
شاید تلاش های علیرضا زاکانی برای عصبانی 
کردن دکتر مســعود پزشکیان آنجا فروریخت 

که پزشــکیان در ســومین مناظره تلویزیونی 
گفــت به انتقادات این آقــای زاکانی اهمیت 
نمی‌دهم چون قرار نیســت تا آخر رقابت ها 
بماند. از آن زمان به بعــد به هم‌ریختگی در 
چهره علیرضا زاکانی بســیار مشهود بود. او 
که تصــور می کرد در یک زمیــن بازی، تنها 

بازیکن حمله اســت، با آن شــوت پزشکیان 
که با متانت و آرامش ‌زده شد تا به تور دروازه‌ 
زاکانی بچســبد، آنچنان به هم ریخت که تا 
آخر مناظره نتوانســت خودی نشــان دهد. 
حتی می توان گفت آن گلی که پزشــکیان زد، 
دو نامــزد اصلی جبهه خالص ســاز را نیز به 

هم ریخت زیرا علیرضا زاکانی مجبور شــد، 
دو پاسخ از سر استیصال به پزشکیان بدهد. 
اول بگویــد که تا آخر می مانم و کنار نمی‌روم 
و دوم پزشــکیان را تهدید که نمی گذارم شما 

رئیس جمهور شوی. 
   ادامه در صفحه 8

یک شنبه  3 تیر 1403  16 ذی الحجه 1445  23 جولای 2024روزنامه کارگزاران سازندگی ایران 10هزارتومان  ‌ 8 صفحه  سال 7  ‌شماره 1725  

نظرسازی 
برای اجماع

آیا قرار است جلیلی که در شهرستان ها آرای بیشتری دارد به سود قالیباف کنار رود
یا قالیباف که در کلان شهرها از شانس بیشتری برخوردار است به سود جلیلی کناره گیری می کند؟

سازندگی بررسی می کند: چه کسانی نامزد پوششی هستند؟ 

یادداشت روز

سیاست خاستگاه 
دعوت به مشارکت فی نفسه نمی تواند 

حمل بر موافقت یا مخالفت با حقوق بشر شود

سال ۱۳۸۵ ســرمقاله‌ای در روزنامه شرق داشتم تحت 
عنوان »آشوبيدن فعال سياســی و فعال حقوق بشر«. 
ب مطلب این بود که نشان دهم میان کنش گری سیاسی  لَُ�ُ
حقوق بشری تفاوت ها و مرزبندی هایی وجود دارد و یک 
مدافع حقوق بشر نباید کار سیاسی نکند. از مثال‌هایی 
که زده‌ام این اســت که در جریان انتخابات، یک مدافع 
حقوق بشــر می تواند درباره معیارهای انتخابات سالم، 
منصفانه و آزاد و درباره مشارکت و عدم مشارکت سخن 
بگوید اما اینکه به طــور مصداقی له یا علیه کاندیدایی 
وارد عمل شود و در ستادهای انتخاباتی فعال شود با کار 
حقوق بشری همخوانی ندارد. وقتی من چنین مشی را 
تعریف می کنم خودم هم باید به آن ملتزم باشم. به همین 
دلیل ســال ۸۸ هم وقتی جناب آقای کروبی دعوت به 
همکاری در ستادشــان کردند همین توضیحات را بیان 
کردم و ایشان هم پذیرفتند. در نتیجه هیچ وقت به ستاد 
ایشان نرفتم اما به صورت شخصی دو یا سه نفره 
در منزل ایشان با ایشــان گفت‌وگو می کردیم 
و چارچــوب همفکری و مشــورت من هم 
بحث های مربوط به حقوق شــهروندی و 
حقوق بشر بود. یکی از برون‌داده های آن، 
بیانیه معروف و ارزشــمند آیت‌الله کروبی 
در مورد جلوگیــری از اعدام های زیر ۱۸ 
ســال بود. طبیعتاًً بنا بــه این ملاحظات 
من نمی توانم از نامزد مشخصی حمایت 
کنــم و اما بحــث در مورد مشــارکت یا 
عدم مشــارکت هیــچ منعی بــا اصول 
کار حقوق بشــری ندارد. ساده ترین راه 
برای من این اســت که تنزه طلبی پیشه 
کنم، خــود را از معرض فحش خوردن 
و دشــنام و ســوء تفاهم کنار نگه دارم و 
به خاطر حرفه حقوق بشــری‌ام فقط به 
بیان شرایط و معیارهای یک انتخابات 
آزاد بپردازم. کاری که هر کس می‌تواند 
انجام بدهد به طوری که نه سیخ بسوزد 
و نه کباب! و سخن ایده آل بر زبان راندن 
و ژست اپوزیســیون هم گرفته باشم اما 
مدل دیگری از اپوزیســیون وجود دارد که 
دغدغه واقعی برای تغییر وضع موجود دارد 
حتی به قیمت تضحیه خود. بیشتر فکر می کنم 
دلم می خواهد از این نوع باشــم، یعنی اگرچه به لحاظ 
شــخصی راجع به کاندیدایی بحث نمی کنم اما در حد 
مشــارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، حق و وظیفه 

خودم می‌دانم که گفت‌وگو داشته باشم.

 W پذیرش مشارکت در انتخابات از طرف
کنش‌گران

بحث های من بیش از آنکه ناظر به مشارکت باشد، ناظر 
به نقد منطقی است که به نظر می‌رسد در لفافه تحریم، 
منطق نادرست و کلیشه‌های گمراه کننده‌ای را در اذهان 
القــا می کنند و جامعه از این رهگذر آســیب می بیند. 
اساســاًً مدافع مطلق تحریم یا مشــارکت بودن، نوعی 
بی خردی است چون عقلانیت یعنی تحلیل مشخص از 
شرایط مشخص و برآورد امکانات و انتظارات و هزینه 
و فایده. دعوت به مشارکت هم فی نفسه نمی تواند حمل 
بر موافقت یا مخالفت با حقوق بشر شود همچنین سیره 
عقلا و متشــرعه در اینجا هم می شــود، عرف و سیره 

جهانی حقوق بشر. من طبق همان عمل می کنم.
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دبش من‌الچای  هیهات 
گروه فشار تلاش کردند 

سخنرانی ظریف را در کاشان به هم بریزند
2

انتخابات
ن شکیا پز به  ن  ستا د کر م  لا س

جلوی تبعیض و فساد می ایستم
2

سیاست
؟ بله مقا یا  ه  کر ا مذ

رویکرد نامزدهای ریاست جمهوری به تحریم ها 
6

توسعه
ها بی  خرا یشه  ر

تقدم اصلاح سیاسی بر اصلاح اقتصادی

2
سیاست

اکبر منتجبی
سردبیر 

عمادالدین باقی
جامعه‌  شناس 

و پژوهشگر  حقوق بشر



سال هفتم   شماره 021725
بررسی رویدادهای سیاسی ایرانیک شنبه 3 تیر 1403 میهن

رهنمود

محمدجواد ظریف هم که عضو ســتاد انتخاباتی مســعود 
پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، جمعه شب 
به کاشــان سفر کرد و در حســینیه چهل تن کاشان سخنرانی 
داشــت. او در این ســخنرانی با بیــان اینکه مــردم ایران اگر 
می خواهید اقلیت بر شما حاکم نشوند روز جمعه از خانه هایتان 
بیرون آمده و پای صندوق رای بیایید، گفت: ما برخلاف اقلیت 
پررو دنبال غوغاسالاری نیستیم و به دنبال خفه کردن صدای 
مخالفت هم نیســتیم، دنبال این هســتیم که مخالف ســخن 
بگوید، شما به اسم شــهدا و به اسم شهید سلیمانی، صدای 

همه مخالفانتان را خفه کرده‌اید، آیا صحبت های شهید 
ســلیمانی را نشــنیده‌اید که گفت، دختران بدحجاب 
دختران من هستند؟ آیا نشنیدید؟ چرا توی سرش باتوم 
زدید؟ با خون شهدا کاســبی نکنید، ما طلبی از مردم 
نداریم این مردم هســتند که از ما طلبکار هستند، دکتر 
پزشکیان انسان سالمی اســت، شورای نگهبان، او را 
تایید کرده اســت. دکتر پزشــکیان نهاده دامی و چای 
دبش در حسابش نیست و در حساب خانواده‌اش هم 

نیست. 
وی فریــاد زد، هیهات من الچــای دبش و افزود: 
دوقطبی ســازی به ضرر روند رای گیری است، من به 

دنبال دوقطبی سازی نیســتم بلکه به دنبال فرستادن مردم پای 
صندوق رای هستم، رفتن مردم پای صندوق رای، قدرت مردم 
را افزایش می‌دهد تا بتوانند در برابر ابرقدرت ها ایستادگی کنند 
و کســی جرأت نکند، ایران را تحریم کنــد. از این حرف من 
ناراحتید، چرا ناراحتید؟ دوســت دارید که تعداد کمتری پای 
صنــدوق رای بروند؟ چرا ناراحتید؟ چرا وحشــت کردید؟ ما 
به اقلیت احتــرام می گذاریم و توهین نمی کنیم، ما مثل اقلیت 
نیستیم که با اکثریت مردم مخالف هستند، یادتان نیست نماینده 
یا نانماینده کاشان که روزگار را بر من در مجلس سیاه کرده بود، 

گند چای دبش را درآورد؟
به گفته ظریف، اگر قرار باشــد کسی صحبت کند، آنقدر 

دارم بگویم که شــرم کنیــد، آقای پورمحمــدی اصلاح طلب 
نیســت بلکه رئیس جامعــه روحانیت مبارز اســت و یکی از 
ستون های انقلاب، جامعه روحانیت مبارز است، روز گذشته 
در مناظره در مقابل جلیلی گفت که، جلیلی به من گفت، اگر 
تو رئیس جمهــور بودی ما اف‌ای تــی‌اف را می پذیرفتیم؛ آیا به 
خاطر مخالفت با روحانی این کشــور را بدبخت کردید؟ شرم 
و حیا کنید و از این مردم خجالت بکشید، چرا با اف‌ای تی‌اف 

مخالفت کردید؟ بیایید بگویید پورمحمدی دروغ می گوید.
وی ادامه داد: آقای جلیلی آیا شــما با آمریکایی‌ها مذاکره 

نکردید؟ آیا شــما به جای اینکه در برابر همپای خود بنشینید 
در برابر معاون وزیر خارجه آمریکا ننشستید؟ آیا بد بود که من 
شأن کشور را چنان بالا بردم که وزیر خارجه آمریکا به ملاقات 
مــن آمد؟ آیا بد بود هر بار مذاکره می کردند، یک تحریم جدید 
و یک بیچارگی جدید بر مملکت تحمیل می کردند، ما هر بار 
مذاکره کردیم یک تحریم را برداشــتیم، آیا گناه کردیم؟ آقایان 
با چه رویی در برابر این مردم می‌ایســتند و دروغ می گویند؟ به 
مذاکره رفتن و دست خالی برگشتن خوب است؟ آیا شعار دادن 

و جیب مردم را خالی کردن خوب است؟
او اعتقاد دارد، شجاعت در تصمیم گیری و در هزینه کردن 
از خود درســت است، شجاعت در هزینه کردن از جیب مردم 

درست نیست، مردم ما مســتحق این هستند که ما در راه آنها 
قربانی شــویم، مردم ما مستحق این نیستند که قربانی مطامع 
حزبی و سیاسی ما شــوند، مردم ما شهید دادند که با گوشت 
۷۰۰ هــزار تومانــی زندگی کننــد؟ وی با بیان اینکــه مردم ما 
مقاومت کردند در برابر تحریم که گروهی پررو بیایند و باز هم 
از جیــب آنها خرج کنند و بگویند وضع خیلی خوب اســت؟ 
گفت: مردم ما به خاطر شعارهای شما شب گرسنه می خوابند. 
ما تنها زمانی می توانیم این کشــور را بسازیم که در بین خود به 
اجماع برســیم و زمانی می توانیم ایــن مملکت را آباد کنیم که 
از این بازی های سیاســی دســت برداریم، تنها زمانی 
می توانیم به نســل آینده و جوانان و پیران امید دهیم که 
بتوانیم مثل ید واحد در مقابل این همه دشمن که کمر به 
زدن ما بسته‌اند بایستیم. در متن انگلیسی کتاب بنیامین 
نتانیاهو می گوید، برجام بزرگ ترین خطر برای اسرائیل 
است و روزی که برجام تصویب شد، قسم خوردم آن را 

نابود کنم؛ چرا شما با نتانیاهو هم قسم هستید؟
به گــزارش انتخاب، ظریف این موضع را هم یادآور 
شــد که دوســتان خودتان در جبهه پایــداری گفتند، 
سردار ســلیمانی گفت اگر جلیلی رئیس جمهور شود 
مــن یک روز نمی مانم، آقــای قالیباف اخیراًً گفت که 
سوپرانقلابی ها، شهید سلیمانی را هم قبول نداشتند حالا چه 
کســی دروغگو است؟ دوستان من با خون شهدا بازی نکنید، 
شهدا با صداقت رفتند، کجایید ای شهیدان خدایی؟ آنها برای 
خدا کار کردند و ما تا پایان عمر وامدار شهدا و ایثارگران هستیم 
فقط بدانید که پزشکیان به شما قول داد که اجازه نخواهم داد، 
استقلالی که ثمره خون شهداســت پایمال شود. پزشکیان به 
شــما قول داد، اجازه نخواهم داد شــعار نه شرقی نه غربی که 
شعار امام راحل است، فراموش شود. پزشکیان به شما قول داد 
نه شرق گرا و نه غرب گرا و نه شرق ستیز و نه غرب‌ستیز خواهم 
بود و کذالک جعلنا امتا وســطا، شهید راه میانه است و شما 

وقتی می توانید شهدا بر مردم باشید که میانه‌رو باشید.

محمدجواد ظریف در کاشان:

هیهات من الچای دبش

رهبــر معظم انــقلاب اسلامی صبــح روز گذشــته در دیدار 
مســئولان قوه  قضائیه، »حل‌وفصل مســائل و اختلافات مردم 
براساس عدالت« و »جلوگیری از عبور از خط قرمز قانون« را از 
مسئولیت های اصلی دستگاه قضا برشمردند و افزودند: مهم ترین 
وظیفــه دســتگاه قضایی، اجرای شــجاعانه و بــدون ملاحظه 
عدالت اســت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتــدای این دیدار 
با گرامیداشــت یاد شهدای دســتگاه قضا ازجمله شهید بهشتی 
همچنین شهید رئیسی که سابقه‌ برجسته‌ای در قوه‌ قضائیه داشته 
است از زحمات رئیس، مسئولان، قضات و کارکنان شریف این 
قوه صمیمانه تشکر کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه 
در قرآن و سایر منابع اسلامی بر کمتر مساله‌ای مانند »عدالت« 
تکیه شده اســت، شــجاعت را لازمه اجرای عدالت دانستند و 
گفتنــد: به فرموده امام ســجاد)ع(، قوه  قضائیه بایــد به‌گونه‌ای 
عمل کند که دشــمنان خــود را از ظلم و جور مصــون بدانند و 
دوستان نزدیک از جانب‌داری غیرعادلانه مأیوس باشند؛ که اگر 
این گونه شود، مساله بســیار مهم »امنیت روحی و روانی مردم« 
تامین خواهد شــد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشــاره به لزوم 
برنامه محوری قوه قضائیه و اسناد خیلی خوب تحول در این قوه 
افزودند: باید این اسناد را به شکلی اجرا کرد که اثر محسوسی در 
شاخص های مهم قضایی بگذارد. ایشان کم شدن زمان رسیدگی 
به پرونده ها، استحکام و اتقان احکام دادگاه‌های بدوی که منجر به 
کاهش نقض آراء در روند تجدیدنظر می شود و کاهش گزارش ها 
و شکایات به ســازمان بازرســی را ازجمله شاخص های مهمی 

خواندند که باید با اجرای اسناد دستگاه قضا بهبود یابد.
رهبر انقلاب اسلامی، کثــرت پرونده های قضایی را موجب 
فشــار روی قضات و کاهش احتمالی اتقان احکام دانســتند و 
گفتنــد: برای حل مشــکل مهم کثرت پرونده هــای قضایی باید 
فکری اساسی کرد. ارتقای دانش قضایی همه قضات با استفاده 
از ظرفیت دانشــگاه علوم قضایی و تقویــت نیروهای جهادی، 
دو توصیه دیگر رهبری به مســئولان دستگاه قضا بود. حضرت 
آیت‌اللــه خامنه‌ای با ابراز دغدغه نســبت به کم بودن ســرعت 
رسیدگی به پرونده های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌ شدن 
مدت بازداشــت موقت افراد، گفتند: تکلیف این گونه اشخاص را 
باید زودتر مشخص کرد تا کسی به علت طولانی‌ شدن رسیدگی 
به پرونده در ســختی زندان قرار نگیرد. رهبر انقلاب همچنین با 
اشــاره به لاینحل بودن مشــکل برخی زندانی های دارای بدهی 
افزودند: برخی اشــخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشــند، 
قــدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشــکل باید علاج 
شود. تاکید بر اســتناد قضات به قوانین داخلی و نه منابع حقوق 
 بشر غرب، ادامه بازدیدهای میدانی رئیس دستگاه قضا و پیگیری 
اجرای تصمیمات امیدافزای گرفته شــده در این بازدیدها، نکات 
دیگر سخنان رهبر انقلاب بود. ایشان در جمع بندی این بخش از 
ســخنان خود گفتند: به گونه‌ای عمل کنید که افکار عمومی، قوه 
 قضائیه را عدالت خانه و مرکز احقاق بدون ملاحظه حقوق بداند.

رهبــر انقلاب در بخــش پایانی سخنان شــان توصیه‌ای مهم 
خطاب بــه نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری بیان کردند. 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برنامه های انتخاباتی تلویزیون را خوب 
و باعث آشــنایی مردم با دیدگاه های گوناگون خواندند و خطاب 
بــه نامزدهای انتخابات گفتنــد: مباحث نامزدهــا در تلویزیون 
یا اظهارات دیگر آنها موجب نشــود که یــک نامزد برای غلبه بر 
رقیب، حرف دشمن پســند و دشمن شادکن بزند. ایشان افزودند: 
فرض بر این اســت که همه نامزدها، ایــران و جمهوری اسلامی 
را دوســت دارند؛ چون می‌خواهند در این نظام و برای خدمت به 
مردم، رئیس جمهور شوند. بنابراین نباید به گونه‌ای صحبت کنند 
که دشمن خوشحال شــود. در ابتدای این دیدار، رئیس دستگاه 
قضا تشــکیل مداوم کارگروه های مشترک قوه  قضائیه و دولت را 
از مهم ترین اتفاقات مطلوب یک ســال گذشته عنوان کرد. آقای 
اژه‌ای اقداماتی چون »ابلاغ سند به‌روز شده تحول قوه‌ قضائیه«، 
»همــکاری با قوا برای اصلاح قوانین اقتصــادی و جلوگیری از 
ورشکستگی برخی کارخانجات بزرگ تولیدی«، »ورود جدی به 
رفع مشــکلات حقوقی اراضی مردم«، »ارتقاء نظارت میدانی بر 
گمرکات، بنادر و انبارها«، »رصد هوشمند فعالیت های عمرانی 
و کاهش چشــمگیر ساخت‌وســازهای غیرمجــاز«، »بیش از 
۴۰۰ هزار ملاقات مردمی مســئولان قضایی در سراسر کشور« و 
»پیگیری جدی دیپلماســی قضایی با همکاری ستاد حقوق بشر 

و وزارت خارجه« را از مهم ترین اقدامات این دستگاه برشمرد.

گــروه سیاســی: در جریــان برگزاری 
چهاردهمین  کاندیداهــای  تبلیغــات 
دوره ریاست‌جمهوری و تعیین نهمین 
رئیس‌جمهور ایران، مســعود پزشکیان 
روز گذشته در سومین سفر استانی‌اش 
به سنندج رفت. او در ابتدای ورودش 
به فرودگاه کردستان در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد 
و قصدش از ســفر به ایــن خطه ایران 
را البتــه به زبان کردی، دیــدار با مردم 
وفادار و ایران‌دوســت کردستان اعلام 
کرد. یکــی از خبرنگاران از او ســوال 
کرد که آیا تا آخــر انتخابات می‌ماند یا 
خیر؟ پزشــکیان در جواب تاکید کرد: 
»مگر قرار اســت نمانم؟ ما تا آخرش 
هستیم از بقیه بپرسید، هستند یا نه؟!« 
همچنین پزشکیان اولویت‌های دولتش 

را رســیدگی به مناطق محروم به‌ ویــژه در مرزها عنوان کرد 
و گفت: قطعاً به بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای پایان خواهم داد.‌

پس از فرودگاه، پزشــکیان به مزار شهدای سنندج رفت 
و ادای احتــرام کرد و پس از آن با حضور در پارک ســپیدار 
مورد اســتقبال حامیان خود قرار گرفــت. او در جمع مردم 
هم به زبان کردی ســخنرانی و به مناظره جمعه‌شب اشاره 
کرد و افزود: فردی گفت؛ نمی‌گذارم رئیس‌جمهور شــوی، 
مگر تو چه‌کاره‌ای؟! مردم تصمیم می‌گیرند که به چه کســی 
رای بدهند یا نه. مردم اگر در صحنه باشــند، ثابت خواهند 
کرد که این‌گونه نخواهد بود. امیدوارم با حضور شما اقتدار 
را برگردانیــم. ما با قدرت جلوی تبعیض و فســاد خواهیم 
ایســتاد.‌ به گفته این کاندیدا، اینکه وقتی غیرشفاف عمل 
می‌کنیم که عده‌ای در تحریم، نفت را چگونه فروخته‌اند، پول 
را چگونه وارد کردند و آن پول کجا می‌رود؟! عده‌ای آقازاده 
تیلیاردر می‌شوند و سرمایه این مملکت را در این هوای آلوده 
می‌برند اما ما هوا را شفاف خواهیم کرد. ما زندگی آرام برای 

تمام مردم و کردستان می‌خواهیم، ما از تبعیض و نامردی و 
قلدری و زورگویی بیزاریم.‌

پزشــکیان درخصوص رفتار تند با زنان و دختران گفت: 
ما با هر برخورد خشن و غیرانسانی مخالف هستیم و اجازه 
نخواهیم داد، برخوردی انجام شــود. فرقــی بین زن و مرد 
نیســت. مرد و زن و هر کســی که عمل صالح انجام دهد، 
حیات طیبه به دســت خواهد آورد، اقتدار مملکت به مردم 
آن جامعه اســت، این قدرت زاییده امنیت و قدرت نظامی 
اســت. جامعه به خاطر ناعدالتی و تبعیــض از ما گریزان 
است. هر فرد باید بر اساس شایستگی، جایگاه خود را پیدا 
کند. باید عدالت را در توســعه سیاسی و اقتصادی اعمال 

کنیم. حاکمان و مدیران جامعه باید با مردم صادق باشند.
وی در ادامه افزود: ما مسئولان و هر کسی که در جامعه 
زندگی می‌کند باید در مقابل صحبت‌های خود عمل داشته 
باشــد. آیا ما بــه وعده‌های خود صادق هســتیم؟ اگر ما و 
حاکمان به مــردم با این دید نگاه کنیم؛ شــکاف در جامعه 

و قومیت‌هــا وجود نخواهد داشــت. 
زیرا گروهی فکــر می‌کنند، عقل‌ کل 
بوده و بقیه مــردم اجنبی و خودفروش 
هســتند. ما برای اینکه این بازی را به 
هــم بزنیم و تنها یک گــروه در صحنه 
نباشــند باید در صحنه حضور داشــته 
باشیم. تمام کســانی که در این خاک 
انتخاب دارند.  زندگی می‌کنند، حــق 
وی در پایان سخنانش گفت: من مثل 
شما هستم. تعریف زیادی نباید توهم 
به وجود بیاورد. وظیفه ما پاسخگویی 
و صــادق بودن با شماســت. اگر زیاد 
تعریف کنید، من هم به دیکتاتور تبدیل 

خواهم شد.

 Wقول پزشکیان به زنان
روز  پزشــکیان  مســعود  همچنین 
گذشــته در ادامه ســفرهای انتخاباتی‌اش به شــیراز سفر 
کــرد. آذری جهرمی کــه یــک روز قبل از پزشــکیان در 
شیراز بود به اســتقبال او رفت و دست‌دردست یکدیگر در 
ورزشگاه دســتغیب در جمع مردم حاضر شدند. پزشکیان 
در ســخنرانی‌ای که در این ورزشگاه داشت، این قول را داد 
که به فکر زنان، جوانان، دانشــجویان، کشــاورزان، اقوام 
و همه‌وهمــه باشــد و به هیچ وجه زیر بــار زور، تبعیض و 
بی عدالتــی نــرود. او همچنین گفــت، تلاش خواهد کرد، 
شــیراز و فارس که زمانی محل امپراتوری در ایران قدیم بود 
را به جایگاه واقعی‌اش برســاند زیرا ملتی که از گذشته خود 
بی خبر باشد، آینده خود را نمی تواند تامین کند و مردم  شیراز 
میراث‌دار کوروش هســتند. او با تاکید بر اینکه من صدای 
بی صدایــان، محرومان، مظلومان، افتادگان، روســتاییان و 
همــه اقوام خواهم بود، مطمئن باشــید، اضافــه کرد: امید 
است در روز هشتم تیر ماه با حضور در صحنه بتوانیم جشن 

پیروزی بگیریم.

با قدرت جلوی تبعیض و فساد می ایستم
پزشکیان در سفرهای انتخاباتی‌اش به کردستان و شیراز تاکید کرد:

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان قوه  قضائیه:

 از اظهارات دشمن شادکن
 پرهیز کنید
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مذاکره یا مقابله؟

مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی »اجتماع ملی« فرانسه 
معتقد است تنها راهی که برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه باقی می ماند، استعفای احتمالی برای خروج از بحران 
سیاســی اســت که خودش با انحلال مجلس ملی و برگزاری 
انتخابات قانون گــذاری زودهنگام به وجــود آورد. بنا بر نظر 
کارشناسان سیاسی فرانسه، این درخواست لوپن می تواند حزب 

راست افراطی تحت امر وی را در این کشور به قدرت برساند. 

روزنامــه الاخبــار لبنان اعــام کــرده، بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست‌وزیر اســرائیل خواستار ادامه جنگ است تا زمانی که 
دونالد ترامپ بار دیگر به رأس قدرت بازگردد و این مســاله را 
مشاوران نتانیاهو هم تایید کردند اما حقیقت این است که تغییر 
رأس هرم سیاسی در واشنگتن اهمیتی ندارد؛ چراکه حتی اگر 
ترامپ پیروز شــود، نمی‌تواند توازن قوا را تغییر دهد و اسرائیل 

هم نمی‌تواند به اهداف جنگ دست یابد.

محمد شــیاع السودانی، نخســت‌وزیر عراق بر ادامه تلاش‌ها 
برای تقویت توان هوایی نیروهای مسلح این کشور در چارچوب 
پایــان دادن به ماموریــت ائتلاف بین‌المللی تاکیــد کرد. وی 
می‌گوید: »دولت به حمایت و ارتقای قابلیت‌های فرماندهی 
نیروهای مســلح و کنترل حریم هوایی عراق، محافظت از آن 
در برابر تخلفات و ارتقای سطح واکنش فوری ادامه می‌دهد. 

هدف حفظ امنیت و حاکمیت عراق در تمام زمینه‌هاست«.

پایان ماموریت در بغدادبه امید ترامپ! استعفای ماکرون

دیدگاه: گزارش خارجی

انتصاب دبیرک جدید ناتول
به‌رغم اختلاف ها، نخست‌وزیر پیشین هلند

 گرداننده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شد 

با توجه به تداوم جنگ روسیه در اوکراین، ینس استولتنبرگ 
دوره دبیرکلی ناتو را تمدید کرده بود اما اکنون جانشــینی پیدا 
شده است. رومانی راه را برای مارک روته، نخست‌وزیر پیشین 
هلند باز کرد. مسیر برای انتصاب مارک روته به‌ عنوان دبیرکل 
بعدی پیمان ناتو پس از ماه ها بن بســت هموار شــد. رومانی 
آخرین کشــور عضو ناتو بود که اعلام کرد از مقاومت خود در 
برابر اعطای این پســت عالی به رئیس دولت پیشــین هلندی 
دســت می کشد. دفتر ریاســت جمهوری در بخارست اعلام 
کرد، کلاوس یوهانیس، رئیس جمهور رومانی از نامزدی خود 
انصراف داده اســت. رومانی اکنون اعلام کرده که از نامزدی 
روته حمایت می کند. این تصمیم از سوی شورای عالی دفاع 
کشــور که ریاســت آن را یوهانیس بر عهده دارد، اتخاذ شده 
اســت. کشورهای مجارســتان، اســلواکی و ترکیه نیز اخیراًً 
موافقت خود را اعلام کرده بودند. برای مدت طولانی این سه 
کشــور، همراه با رومانی، تنها کشــورهای ناتو بودند که مانع 
انتصاب روته ۵۷ ســاله به عنوان جانشین ینس استولتنبرگ 
شــدند. روته یک کارشناس بسیار با تجربه در حوزه سیاست 
خارجی اســت. او پیش تر برای مدت حدود ۱۴ ســال رئیس 
دولت هلند بود که بیشتر از هر دولت پیشین در این کشور بوده 
و در اتحادیه اروپا نیز یکی از پرسابقه ترین دولت ها محسوب 
می شود. برای انتصاب دبیرکل جدید، هم گرایی درون ائتلاف 
دفاعی ناتو ضروری است. این بدان معناست که هیچ یک از 
۳۲ کشــور فعلی عضو ناتو اعتراضی علیه این نامزد نداشــته 
باشــند. یک کاندیدای ریاســت ناتو باید از پیش شرط‌های 
مهمی برخوردار باشــد ازجمله اینکه بایــد در مقطعی رئیس 
دولت بوده باشــد تا بتوانــد در موقعیتی برابر بــا رهبران ۳۲ 
کشــور مهم دیگر درباره پول، سلاح و بازدارندگی هســته‌ای 
مذاکره کند؛ شــاید قدرتمندترین مرد در میــان این رهبران، 
رئیس جمهور ایالات متحده باشد که احتمالًاً به زودی بار دیگر 
دونالد ترامپ نامیده شــود. در محافل ناتو از زمانی که مارک 
روته توانسته بود ترامپ عصبانی را در بحث در مورد هزینه های 
دفاعی در نشست ناتو در سال ۲۰۱۸ آرام کند، عنوان »نجواگر 

ترامپ« به او داده بودند. 
مجارســتان اخیراًً پــس از اینکه روته خواســته های این 
کشــور را پذیرفتــه بود از مقاومت دســت کشــید. از جمله 
اینکه مجارســتان می خواست مطمئن شــود که برای شرکت 
در عملیــات برنامه‌ریزی شــده ناتو جهــت هماهنگ کردن 
تحویل تسلیحات به اوکراین تحت فشار قرار نخواهد گرفت. 
دولت ویکتور اوربان نگران اســت که این پروژه بتواند ناتو را 
به رویارویی مستقیم با روســیه سوق دهد. رومانی تا آخرین 
لحظات در رقابت برای پســت دبیرکلــی همچنان بر نامزدی 
رئیس جمهور یوهانیس اصرار داشــت. اما در محافل سیاسی 
گمــان برده می‌شــد که مســاله یوهانیس در وهله نخســت 
این اســت که یک موقعیت عالی بین‌المللــی دیگر به عنوان 
جایگزین به او پیشــنهاد شود. دومین دوره ریاست جمهوری 
یوهانیــس در پاییز به پایان می‌رســد و او دیگــر نمی تواند در 

رومانی نامزد ریاست جمهوری شود. 
اولاف شــولتس، صدراعظم آلمان در مــاه فوریه به طور 
علنی از روته حمایت کرد. حمایت بیشــتر از ســوی ایالات 
متحده آمریکا و بریتانیا نیز صورت گرفت. محافل ناتو گفتند 
که به احتمــال زیاد روته می تواند در اوایل هفته آینده رســماًً 
به عنوان جانشــین استولتنبرگ معرفی شــود. قرارداد ینس 
اســتولتنبرگ، دبیرکل فعلی ناتو اول اکتبر به پایان می‌رسد. او 
در گذشته چندین بار اعلام کرده بود که می خواهد از این سمت 
کناره گیری کند. اما تلاش های کشــورهای عضو در تابستان 
گذشــته برای توافق بر سر جانشینی بار دیگر شکست خورده 
بود. در آن زمان مته فردریکســن، نخست‌وزیر دانمارک و بن 
والاس، وزیــر دفاع وقت بریتانیا نامزدهــای احتمالی برای 
جانشینی استولتنبرگ نروژی به شمار می‌رفتند. استولتنبرگ 
اکنون حدود 10 ســال اســت که مقام دبیرکلی ناتو را برعهده 
دارد. در طــول تاریخ پیمان ناتو، او دومیــن دبیرکل با مدت 
منبع: یورونیوز خدمت طولانی بوده است. 

پنج روز تا برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاســت جمهوری 
وقت باقی است و از فضای مجازی گرفته تا سایر سطوح حقیقی، 
بحث بر سر این است که چه کسی می تواند آرای عمومی را به سبد 
خود هدایت کند. اگر به بطن مناظره ها همچنین سخنان نامزدهای 
انتخاباتی نیم نگاهی داشته باشیم به وضوح می بینیم که آنها عموماًً 
بر مقوله اقتصاد تاکید دارند که این خود نشــان می‌دهد یک درک 
مشترک از وضعیت معیشــت، کسب‌وکارها و توسعه ملی در میان 
ایشان وجود دارد اما این یک نمای کلی از داستان پرپیچ‌وخم مصائب 
اقتصاد در کشورمان اســت. واقعیت این است که نسخه پیچی در 
این فضا بدون شــک یک امر کلی را نمایان می کند و البته یک امر 
تئوریک به نظر می‌رســد اما در عمل مساله کاملًاً متفاوت است. 
آنچه تا به اینجای کار مورد توجه تمامی نامزدها بوده، این است که 
افکار عمومی مطالبه اصلی خود را بر عنصر اقتصاد پایه گذاشته‌اند 
و در امتداد آن تولیدکننــدگان، کارآفرینان و حتی تُُجار هم به دلیل 
ذات مشاغل شان همین مطالبه را دنبال می کنند اما مساله اینجاست 
که بخش بزرگی از این روند به هر ترتیب به سیاست خارجی مربوط 
می شــود. بدون تردید دنیای امروز را نمی توان بدون در نظر گرفتن 
تاثیر مناسبات دو یا چندجانبه همچنین دیپلماسی تحلیل کرد. در 
این اتمسفر، بلوک های متعدد سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی در 
شرق و غرب هم ازجمله ابزارهای تعمیق روابط به حساب می آیند 
که ســبدهای متعددی را پیش‌روی هر کشوری برای کسب منافع 

ملی قرار می‌دهند. 
در ایــن راســتا، آنچه در متن و حاشــیه دیده می شــود، موضوع 
تحریم ها خواهد بود که همین حالا سایه شوم آن بر سطوح ریزودرشت 
Eco� )کشورمان احساس می شود؛ به عبارتی، آثار تحریم اقتصادی) 
nomic Sanctions( امــروزه نه  تنها بر زندگی و معیشــت مردم قابل 

لمس اســت بلکه دامنه این روند به جایی رسیده که صنایع کشورمان 
هم مورد هدف این ابزار سیاسی قرار گرفته که یکی از مهم ترین آثار آن 
را می توان در فرســودگی زیرساخت ها مشاهده کرد. موضوعی که در 
این خصوص به نامزدهای انتخاباتی مربوط می شود این است تمامی 
آنها )به جز سه نفر( به این موضوع اذعان دارند که تحریم ها مشکلات 
عدیده‌ای را برای کشور و مردم به وجود آورده است و اتفاقاًً در وعده ها 
و برنامه های خود هم به این مساله مخرب اشاره دارند که این خود یک 
گام به جلو محسوب می شود؛ چراکه در همین چند سال اخیر بسیاری 
اعتقاد داشتند که هسته مرکزی مصائب اقتصادی و بن بست در توسعه 
به تحریم ها مربوط نمی شود و حتی نباید مشکلات داخلی را به آن گره 
زد. اینکه مســاله تحریم ها در کشور یک مورد تازه به حساب نمی آید 
و می توان به سناریوهای متعدد بر آن فائق آمد در حقیقت یک تحلیل 
ســطحی است اما مساله اینجاســت که بازخورد جامعه به خصوص 
ســخنان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، خود مؤید این است 
که باید یک راهبرد مشــخص و همه جانبه برای رفع تحریم ها اتخاذ 
شــود؛ چراکه مطالعات بسیاری نشــان داده‌اند که چگونه تحریم ها 
اقتصاد ایران را از مسیر رشد و توســعه خارج کرده‌اند و چالش های 

فراوانی را بر سر راه دولت ها قرار داده‌اند. 

 W سه پرده تحریم
در میان 6 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توان اظهارات آنها 

را در »سه پرده« پیکربندی کنیم که از این قرار است:
پرده اول: پزشکیان و پورمحمدی 

مجموع اظهارات مسعود پزشکیان به‌ وضوح نشان می‌دهد که او 
بحث مبارزه با کاسبان تحریم را مدنظر دارد و به صورت شفاف معتقد 

است که بدون نگاه به بیرون و ترمیم مناسبات سیاسی، نمی توانیم به 
رشــد اقتصادی، کنترل تورم و فائق آمدن بر تحریم دست پیدا کنیم. 
او اعتقــاد دارد که تحریم فاجعه اســت و دور زدن تحریم را منتج به 
فســاد اقتصادی کلان و ایجاد رانت های گســترده می‌داند. او بر این 
عقیده اســت که باید به FATF بپیوندیم تا سرمایه‌گذاری خارجی در 
خاک ایران انجام شــود. او می گوید: »امکان ندارد بدون وارد شدن 
به این چارچوب ها بتوانیم سرمایه‌ خارجی جذب کنیم و امکان ندارد 
که بــا تحریم هایی که درســت کردند، بتوانیم  یک شــریک تجاری 
درست‌وحســابی داشته باشیم«. پزشــکیان به تعامل فعال با جهان 
باور دارد و تحریم‌ را جنگی اقتصادی می‌داند که کشــته‌های آن فقرا 
هســتند. او حتی ادعای فروش بیشــتر نفت در دولت ســیزدهم را 
زیر ســوال برد و هشــدار داد که در صورت پیروزی دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا همین مقــدار فروش نفت نیز با 

مشکلات زیادی روبه‌رو می شود. 
در این راســتا، حضور محمدجواد ظریف در کنار پزشــکیان در 
صداوســیما به خوبی نشان می‌دهد، او از کســانی است که احیای 
برجام را در این فضای اقتصادی و سیاسی، اولویت سیاست خارجی 
خود می‌داند و بر همین اســاس وی بر دوری از یکجانبه گرایی در امر 

سیاست خارجی و گسترش مناسبات با شرق و غرب تاکید دارد.
مصطفــی پورمحمدی هم همیــن نظر را دارد. او کــه تنها نامزد 
روحانی میان سایر نامزدها به حساب می آید و سابقه حضور در وزارت 
اطلاعات، وزارت کشــور، وزارت دادگستری و سازمان بازرسی کل 
کشور را در کارنامه خود دارد به خوبی به پیچیدگی های نظام بین‌الملل 
و آثار برون مرزی تحریم ها همچنین ائتلاف ها علیه ایران اشراف دارد 
و صراحتاًً اذعان کرده که نمی توان پیامدهای منفی تحریم را بر سطوح 
مختلف کشور نادیده گرفت. پورمحمدی معتقد است، نزدیک به دو 
دهه‌ای که با مســاله تحریم مواجه‌ایم در نقل‌وانتقال مالی مشکلات 
زیادی پیــدا کرده‌ایم که باید آن را حل کنیم و حتی می گوید، ایران در 
میان ۲۰۴ کشور جزو ۳ کشور لیست سیاه قرار گرفته‌ است. به اعتقاد 
او دیپلماســی و خودتحریمی داخلی که مکمل تحریم خارجی است 
را باید با تدبیر جلو ببریم اما نمی شــود بــدون توجه به ابعاد مختلف 

سیاسی، حقوقی، داخلی و بین‌المللی، راه حل اقتصادی ارائه داد. 
پرده دوم: قالیباف

این ســخن که »همه دســتگاه های دولتی یک طرف و دســتگاه 
دیپلماسی یک طرف است« شــاید به  نوعی تداعی کننده آن باشد که 
محمدباقر قالیباف قرار است در سیاست خارجی خود اقدام جدیدی 
انجام دهد و به صورت گســترده، موضوع رفع تحریم ها را دنبال کند 
اما اظهارات وی مســائل دیگری را نشــان می‌دهد که در گذشته هم 
توسط دولت سیزدهم دنبال شده است. او تاثیر تحریم ها را بر اقتصاد 

حتمی می‌داند و معتقد اســت باید برای رفع تحریم تلاش کند. وی 
انســجام ملی و سیاسی را زمینه ســاز رفع تحریم می‌داند و باور دارد 
اگر خودتحریمی داخل کشــور رفع نشــود، امکان ندارد رفع تحریم 
در خارج از کشور حل‌وفصل شــود. رئیس مجلس شورای اسلامی 
استفاده از ظرفیت شانگهای و بریکس را مهم می‌داند اما کارشناسان 
اعتقاد دارند که قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها« که آذر ماه 
ســال ۱۳۹۹ و در زمان ریاســت قالیباف بر مجلس شورای اسلامی 
تصویب شــد، یک مانع جــدی بر روند دیپلماســی در اواخر دولت 
دوازدهم ایجاد کرد که البته وی معتقد است این قانون مانع رفع تحریم 

نیست و حتی این قانون دست مذاکره کننده ها را پر کرد.
پرده سوم: جلیلی، زاکانی، قاضی‌زاده هاشمی

ســعید جلیلی هم مواضعش عموماًً برای همه آشــکار است. او 
برجــام را به صورت کلی نفی می کند و عملًاً اعتقاد دارد که با تکیه بر 
توان داخلی می توان به فهرست بلندبالای انواع و اقسام تحریم ها غلبه 
کرد. او شنبه با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه شریف به صورت 
کاملًاً آشکار مواضعش علیه هرگونه مذاکره با خارج از کشور را تکرار 
کرد و گفت: »اگر نامزدهای ریاست جمهوری قول هایی می‌دهند باید 
در چارچوب وظایف و اختیاراتی باشد که می توانند انجام دهند؛ بنده 
خودم مذاکره  کننده هســته‌ای بودم اما در جهت دفاع از حقوق ملت 
صحبت می کردیم نه اینکه آن ر ا از بین ببریم«. جلیلی در بخشــی از 
سخنان خود صراحتاًً بیان می کند که »کشور را نباید معطل مذاکرات 
با چند کشــور نگه داشت که در آخر در بسیاری از سانتریفیوژها بتن 
بریزیم و در مقابل تمام خواسته های طرف مقابل گردن خم کنیم؛ در 
آخــر هم دلار ۱۰ برابری را تحویل دولــت بعدی دهیم. وقتی همه در 
مورد برجام سوت می‌زدند این ما بودیم که ۶ جلسه آن را نقد کردیم«.
نگاه علیرضا زاکانی هم بر این اساس استوار است که تحریم شاید 
۲۰ درصد بر امورات کشور تاثیر داشته باشد. او معتقد است: »مشکل 
اقتصــادی ایران تحریم آمریکا نیســت بلکــه تجویزهای اقتصادی 
آمریکاست و تحریم را باید در داخل خنثی کرد سپس دیپلماسی بنیان 
آن را تغییر دهد«. او هم مانند جلیلی بر این عقیده اســت که باید بر 

داخل تمرکز شود.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هم دقیقاًً همان خط مشی زاکانی و 
جلیلی را پیش گرفته اســت و تمرکز را بر بهبود روابط با همسایگان 
و کســب منافع اقتصادی از این طریــق می‌داند. او اذعان کرده که با 
وجود شدت تحریم ها، فروش نفت در دولت سیزدهم افزایش یافت و 
این افزایش به دلیل بهبود روابط با کشورهای همسایه شکل گرفت! 

حال باید دید از نظر مــردم کدام دیدگاه در ورطه عمل، منطقی‌تر 
بــوده و خروجی مطلوب را بر جای می‌گذارد؛ مذاکره برای کســب 

منافع ملی حداکثری یا مقابله! 

بررسی نگاه نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به تحریم‌ها در سه پرده  

فرشاد گلزاری
گروه بین‌الملل
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هانا آرنت )۱۹۷۵ ـ ۱۹۰۶( یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی 
قرن بیستم بود که ماهیت کنش، اندیشه و داوری انسان را در چارچوب 
رویدادهــای تاریخی و معاصر بررســی می کرد. کتاب »مســئولیت 
و داوری« او مجموعه‌ای اســت از هشــت نوشــتارِِ مستقل و پیش تر 
منتشرنشده از هانا آرنت )۱۹۷۵-۱۹۰۶( که متعلق‌اند به دهۀ پایانیِِ عمر 

او. نشر نو این کتاب را با ترجمۀ میثم محمدامینی منتشر کرده است.
 آرنت در »آیشمن در اورشلیم« این پرسشِِ مهیب را پیش کشید که 
چطور می شــود مردی که نه شیطان است، نه هیولا عاملِِ اصلیِِ یکی 
از وحشــتناک ترین جنایات تاریخ بشر باشــد. »مسئولیت و داوری« 
کوشــشِِ او است در واپسین ســال های عمر برای درکِِ معنا و مفهومِِ 
این جنبه از ذاتِِ بشــر. در جایی که معیارهای سنتیِِ اخلاق نتوانستند 
فرهیخته تریــن اعضای جامعۀ متمــدنِِ آلمان را از دســت یازیدن به 
شــنیع ترین کارها بازبدارند، قوۀ داوریِِ انســان چطور خیر را از شر و 
درســت را از نادرست بازمی شناسد؟ هانا آرنت در مقالات »مسئولیت 
و داوری« به برخی از پرســش ها و نگرانی های اساسی دربارۀ ماهیت 
شر و انتخاب های اخلاقی، به‌ویژه پس از هولوکاست و محاکمۀ آدولف 

آیشمن، جنایت کار جنگی نازی ها، پرداخته است.
قسمت اول کتاب با عنوان »مسئولیت« شامل چهار مقاله است. 
مقالۀ اول با عنوان »مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری«، نسخۀ 
ویرایش شــدۀ سخنرانی‌ای است که آرنت ســال ۱۹۶۴ ایراد کرد و در 
آن از تز بحث برانگیز خود در مورد »ابتذال شــر« که برای اولین بار در 
گزارش خود در مورد محاکمۀ آیشمن بیان کرد، دفاع می‌کند. آرنت ذیل 
بحث »آیشمن در اورشلیم« استدلال می کند یک بوروکرات عادی بود 
که از دســتورات و قوانین پیروی می کرد بدون این که به عواقب اعمال 
خود فکــر کند. طبق ادعای آرنت چنین بی فکری و هم‌نوایی با شــر، 
ریشــه در دنیای مدرن دارد و تنها راه مقاومت در برابر تمامیت خواهی 

حکومت ها، رعایت مسئولیت شخصی و داوری اخلاقی است.

 Wرد استدلال‌های دفاع از عدم مشارکت 
آرنت در مقالۀ »مســئولیت جمعی« معتقد است چیزی هست به 
نام مســئولیت برای چیزهایی که فرد انجام نداده است؛ فرد را می توان 
برای آن چیزها مسئول دانســت اما چیزی به نام احساس گناه برای 
چیزهایی که بی مشارکتِِ فعالانۀ فرد رخ داده‌اند وجود ندارد و در ادامه 
در توضیح این نظر می نویسد: »این نکتۀ مهمی است که در موقعی که 
این  همه لیبرال های سفیدپوستِِ نازنین اعتراف می کنند در مورد مسألۀ 
ســیاهان به نوعی احســاس گناه دارند، باید بلند و صریح بیان شود. 

نابجا  احساس های  این‌گونه  نمی‌دانیم 
چقدر در تاریخ سابقه دارند، ولی حتماًً 
می‌دانــم که در آلمان پــس از جنگ، 
جایــی که در مــورد کاری کــه رژیم 
هیتلر بــا یهودیان کرد احســاس های 
مشــابهی برانگیخته شــده بود، فریاد 
»ما همه گناهکاریم« که بار نخســت 
بسیار بزرگ منشانه و جذاب به گوش 
می‌رسید به‌واقع فقط در خدمت این بود 
که کسانی را که به‌واقع گناهکار بودند 
تا حد قابل توجهــی تبرئه کند. جایی 
که همه گناهکارند هیچ‌کس گناهکار 
مســئولیت،  برخلاف  گناه،  نیســت. 
همیشه جدا می کند و بیرون میکِِشد؛ 
گناه چیزی است اکیداًً شخصی. گناه 
راجع به یــک عمل اســت، نه راجع 

به قصدها یا قابلیت های بالقوه. فقط در معنایی اســتعاری است که 
می توانیم بگوییم خود را برای معصیت های پدران مان یا مردم مان یا نوع 
بشر، خلاصه برای کارهایی که نکرده‌ایم گناهکار احساس می کنیم، 
هرچند هیچ بعید نیســت که جریان رویدادها سبب شود که تاوان آن 
معاصی را ما بدهیم و چون احســاس های گنــاه، یا عذاب وجدان، 
گاهــی از انجام کار نادرســت، در داوریِِ حقوقــی و اخلاق چنین  آ
نقش مهمی بازی می کند، شاید عاقلانه باشد که از این گونه بیان های 
استعاری بپرهیزیم، که وقتی در معنای لفظی در نظر گرفته می شوند، 
فقط می توانند موجب نوعی احساســاتی گریِِ قلابی شوند که در آن 
تمام مســائل واقعی پنهان می شوند«. آرنت در ادامۀ این مقالۀ در رد 
توجیهات عدم مشارکت سیاسی می نویسد: »عدم مشارکت در امور 
سیاسی جهان همیشه در معرض انتقاد به دلیل مسئولیت ناپذیری بوده 
است، به دلیل شانه خالی کردن از تکالیف خود در قبال جهانی که با 
یکدیگر در آن سهیم هستیم و در قبال اجتماعی که به آن تعلق داریم. 
و اســتدلال در دفاع از عدم مشــارکت بنا به دلایل اخلاقی به هیچ 
وجه پاسخ مناسبی به این انتقاد نیست. بر پایۀ تجارب اخیر می‌دانیم 
که مقاومت فعالانه و گاهی قهرمانانه علیه حکومت های پلید بیشتر 
از جانب مردان و زنانی است که در این حکومت‌ها مشارکت داشتند 
نــه از ســوی بیرونی هایی که مبرا از هر گناهی بودنــد«. او می گوید 
در مورد مقاومت آلمانی ها علیه هیتلر این ســخن در مقام قاعده‌ای 
همراه با چند استثنا درست است و در 
مورد معدود شورش ها علیه رژیم های 
کمونیست حتی درســت تر هم هست 
و در ادامه می نویســد: »مجارستان و 
چکسلواکی نمونه های خوبی هستند. 
اتو کیرشــهایمر در بحــث دربارۀ این 
امور از منظر حقوقی )در اثر خود به نام 
عدالت سیاسی(، به درستی بر این نکته 
تأکید کرد که در مورد مسأله بی گناهی 
حقوقی یا اخلاقی، یعنی فقدان هرگونه 
هم‌دستی در جنایات ارتکابی یک رژیم، 
»مقاومــت فعالانــه« نوعی »محک 
فریبنده« خواهد بــود و کناره گیری از 
مشــارکت معنادار در حیات عمومی، 
... تمایل به محو شدن در فراموشی« 
و گمنامی »معیاری است که می تواند به 

درستی از سوی کسانی که به داوری نشسته‌اند به کار گرفته شود.«... 
چیزی که حقیقت دارد این است که کسانی که مشارکت نکردند اهل 

مقاومت نبودند«.
عموماًً آرنت را متفکری در زمینۀ اندیشۀ سیاسی می شناسند اما در 
مقالات این مجموعه، مخصوصاًً در »پرسش هایی از فلسفۀ اخلاق« و 
»تفکر و ملاحظات اخلاقی«، اخلاق، به‌ویژه مسألۀ تشخیص خیر از 
شر و ماهیت شر، جایگاهی محوری در تأملات آرنت می یابند. از همین 
رو اســت که »مســئولیت و داوری« اثری بسیار مهم است برای درک 
نگاه آرنت به اخلاق و همین طور سیاست. هانا آرنت نه نیهیلیست بود 
و نه اخلاق ناباور، بلکه متفکــری بود که به جایی می‌رفت که تفکرش 
او را میبُُرد. اما پیروی از او تکلیفــی بر دوش خوانندگانش می گذارد 
- که بیش از آن که متوجه هوش یا دانش‌شان باشد، متوجه توانایی شان 
بــرای فکر کردن اســت. چیزی که آرنــت ارائه می‌دهــد راه‌حل های 
نظری نیســت، بلکه انبوهی از انگیزه هاست برای اینکه شخص خود 
بیندیشد. او این بصیرت توکویل را فوق‌العاده مهم می‌دانست که وقتی 
در زمان های بحران یا نقاط عطف حقیقی »گذشــته دیگر پرتو خود را 
بر آینده نمی‌افکند، ذهن انســان در تیرگی سرگردان می ماند«. آرنت در 
چنین لحظاتی )و زمان حاضر را نیز ازجملۀ همین لحظات می شمرد(، 
تیرگی ذهن را آشــکارترین نشــانۀ نیاز به از نو اندیشیدن دربارۀ معنای 

مسئولیت بشری و قدرت داوری بشری می‌دانست.
بخش دوم کتاب با عنوان »داوری«، شــامل چهار مقاله است که 
عبارت‌اند از »تأملاتی دربارۀ لیتل‌راک«، »جانشین: گناه یا سکوت«، 
»آشــویتس تحت محاکمه« و »عاقبت اعمال« آرنت در اواخر عمر 
خود در دهۀ 70 دعوت شــده بود که ســخنرانی های معروف گیفورد را 
انجام دهد و تصمیم گرفت که این سخنرانی ها پیرامون »حیات ذهن« 
باشــد. در این جا بیان کرد که حیات ذهن شامل سه لایه است: »لایۀ 
تفکر، لایۀ اراده و لایۀ داوری«.آرنت اول »تفکر« را نوشت بعد »اراده« 
را نوشــت و قرار بود »داوری« را هم بنویسد. مری مکارتی که دوست 
نزدیک آرنت و متولی آثارش نیز شــده بود، نقل می کند پنج شنبه آرنت 
پشت ماشین تایپ نشســته و شروع به نوشــتن می کند و می نویسد: 
»داوری« و زیر آن نیز دو ســرفصل نوشــته است که قرار بود سرفصل 
کتاب »داوری« باشــد اما دو روز بعد از دنیا می‌رود و  »داوری« هرگز 
نوشــته نشد.  با این اوصاف کتاب »مسئولیت و داوری«، آراء آرنت را 
در مــورد برخی از مبرم ترین و پیچیده ترین مســائل زمان ما به نمایش 
می گــذارد که ما را به تفکر انتقادی در مورد شــر، اخلاقیات، داوری، 

حقیقت و سیاست، وا می‌دارد.

مسئولیت و داوری تأملات هانا آرنت در واپسین دهۀ عمرش دربارۀ این دو مفهوم مهم سیاسی است

مقاومت با مشارکت  دیدگاه: یادداشت روز

علیه سلطه افکار عمومی
حمایت حسین سناپور از مسعود پزشکیان

از روزی که نامزدی آقای پزشکیان تأیید شد، حمایت 
خودم را از ایشان اعلام کردم و گفتم بهشان رأی خواهم 
داد، چــه همان فرداش و چه چند بــاری بعد از آن. در 
این چند روز بارها شــده که دوســتانی بهم گفته‌اند این 
حمایت کاری شجاعانه بوده. راستش با این که چند بار 
و آدم های مختلــف این را گفته‌اند، هنوز تعجب می کنم 
از ایــن حرف. چــرا باید حمایت از یــک نامزد عملی 
شجاعانه باشد؟ چرا باید حمایت از نامزدی که می‌دانم 
و می‌دانند از بعضی جهات جهت گیری یک سانی با او 
دارم، )مثلًاً مبارزه با فساد، عدالت خواهی، اهمیت ‌دادن 
به حقوق شهروندی، و...( عملی مثلًاً شجاعانه باشد، 

و نه ساده؟
   این نظرات را دوستانم داده‌اند، نه غریبه ها؛ دوستانی 
که اتفاقاًً نگاهی کم‌وبیش یک ســان با من به شــرایطِِ 
فعلی سیاســی مان داشــته‌اند. اغلب آن دوســتان هم 
حامی همین نگاه من بوده‌اند، امــا آن را یا اصلًاً اعلام 
نکرده‌اند، یا علنی نکرده‌اند. چرا؟ ظاهراًً به همان دلیلی 
که فکــر می کنند اعلام حمایت من عملی شــجاعانه 
است. شجاعانه اســت، چون ممکن است بخشی از 
خواننده های کتاب هام را از دست بدهم یا کسانی را که 
در حوزۀ نشــر تصمیم گیر یا تأثیرگذار هستند، دل خور 
کنــم و مثلًاً رفتارهای بدی با خودم یا کتاب هام بکنند. 
نمی‌دانم این تصورات شان چه قدر قرین حقیقت است، 
اما گیرم که کاملًاً حق با آن ها باشد، آیا نباید در شرایطی 
که وضعیت کشور را بسیار خطیر می بینم و این انتخابات 
را مهم، ســعی کنم نقشــی کوچک در تغییر آن داشته 
باشم؟ به این خطرات احتمالی نمی‌ارزد؟ گیرم که خطر 
این اعلام حمایت مال من باشد )به‌خصوص در صورت 
باختِِ پزشکیان( و پیروزی احتمالی مالِِ همه، باز نباید 
چنین کاری کنم؟ من که کرده‌ام، دیگران هم خودشــان 

بهتر می‌دانند.
   اگر به دلیل تکرار آن حرف از دوســتانم، بپذیرم که 
این حمایت کاری شجاعانه است، اما این سؤال حتماًً 
آزاردهنده اســت که اصلًاً چرا باید این حمایت عملی 
شجاعانه باشــد؟ بله، معلوم است، چون من و کسانی 
ماننــد من را در معــرض داوری عمومی قرار می‌دهد. 
توجــه کنید: نه در معرض داوری و برخورد حکومت و 
مسئولان مربوط در نهادهای فرهنگی، بلکه در معرض 
داوری آن ها که مخالف رأی ‌دادن هستند و ظاهراًً بخشی 
از این افراد کاری خلاف نظرشان را نمی پذیرند و هر جا 
که بتوانند آن را تلافی خواهند کرد،‌ یعنی: داوری بخشی 

از افکار سیاسی جای حکومت را گرفته است.
   آیا با واقعیتی تلخ‌تر از سلطۀ حکومت طرفیم؟ بله، 
همین طور است. اپوزیســیون، به خصوص اپوزیسیون 
برانداز، چنان ســلطه‌ا‌ی بر افکار عمومــی پیدا کرده، 
چنان هژمونی‌ای پیدا کرده کــه آدم مخالفِِ خودش را 

برنمی‌تابد.
   وحشــتناک است؟ طبیعی است؟ نمی‌دانم. هر چه 
هست، بســیار تأسف بار اســت که آدم هایی که سلطۀ 
حکومت را بر افکار و بیان اندیشه هاشــان نپذیرفته‌اند 
و نمی پذیرند، از کســانی بترســند که ظاهراًً با آن ها در 
چشــم‌انداز آینده‌‌ای آزاد و با حق شهروندی برابر برای 
همه اشــتراک نظر دارند. آیا واقعاًً چنین چشــم‌اندازِِ 
یک سانی داریم دربارۀ این حقوق اولیۀ انسانی با آن ها، 
وقتی از ترس شــان جرأت نکنیم حمایت‌مان را از یک 
نامزد سیاســی در یک برهۀ خــاص اعلام کنیم؟ دقت 
کنیم که این جا نه عقاید دینی و غیردینی مان را گفته‌ایم 
و نه درک مان را از مهم ترین مسائل هستی و اجتماع و 
غیره. فقط برای این دورۀ خاص و امروز حمایت مان را 
خواسته‌ایم اعلام کنیم از یک نامزد. آیا واقعاًً سلطۀ آن 
افکار عمومی بر ما این قدر زیاد است؟ چه زیاد هست، 
چه خیال می کنیم هست، به نظرم حتماًً باید این نظر و 
رأی را اعلام کنیم تا دست کم علیه این سلطه کاری کرده 
باشیم. ســلطه پیداکردن بخشی از جریان های سیاسی 
یا اجتماعی بر بقیه، خطرناک تر از سلطۀ حکومت اگر 

نباشد، کم تر هم خطرناک نیست.

مسئولیت و داوری
هانا آرانت

ترجمۀ میثم محمدامینی

نشر نو/ ۳۱۸ صفحه/ ۳۰۰۰۰۰ تومان
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روش جهانی مدافعان حقوق بشر، اعتراض و گفت‌وگو 
اســت و ادبیات انقلابی و سیاسی که دو، سه جوان تازه کار 
رخنه کرده در یک نهاد حقوق بشــری به کار می برند، گذرا 
و رفتنی است. در ســطح دنیا روش این نیست مثلًاً همین 
الان در مصر که یک رژیم بســته اســت ۶۵ هــزار زندانی 
سیاســی داریم. احکام زندان بســیاری از آنها ۱۰ ســال و 
۱۵ ســال تا ابد اســت. تعداد زیادی محکوم به اعدام دارند 
در همین زندانی های سیاســی اما می بینید که همین ســال 
گذشته، اجلاس جهانی در آنجا برگزار شد. در شرم‌الشیخ، 
که همه دولت ها‌ی اروپایی و آمریکا شــرکت کردند، بایدن 
در آن اجلاس سخنرانی کرد. خانم نانسی پلوسی که رئیس 
دموکرات‌هــای کنگره بود با آقای سیســی، کودتاچی مصر 
دیدار کرد و در صفحه اول روزنامه های آمریکایی هم آمد و 
او گفت که آقای سیسی متحد استراتژیک ماست. تا اینجا 
من می گویم که کنش های سیاسی است یعنی از دولت ها جز 
این انتظار نداریم. نکته مهم این است که در کنار این اجلاس 
تمام نهادهای حقوق بشــری هم شرکت کردند. به بعضی از 
آنها وقتی انتقاد شد که وقتی چنین رژیم بسته و سرکوب گری 
هست و این همه زندان سیاسی و محکوم به اعدام دارد چرا 
شــرکت می کنید؟ می گفتند که ما آمده‌ایم شرکت کنیم برای 
گفت‌و گوی انتقادی، آمده‌ایم اینجــا حرف هایمان را بزنیم، 
صدایمــان را به گوش اینها برســانیم. این روش کار حقوق 
بشــری است. آنها نگفتند چون یک رژیم بسته است و این 
همه محکوم سیاسی و محکوم به اعدام سیاسی دارد ما برویم 
صحبت بکنیم که شورای امنیت بیایید، حمله نظامی بکنید. 
این یک روش است. فقط این مثال نیست. جایزه صلح نوبل 
را هــم ملاحظه کنید. این هم یک جور کار حقوق بشــری 

است. ببینید تا به حال به چند نفر جایزه نوبل بخشیده‌اند. 

 Wبرندگان مهم صلح نوبل
از برندگان نوبل یکی مناخیــم بگین بود که در ۱۹۷۸ با 
انور ســادات برنده شد. او پیش از تشــکیل رژیم اسرائیل 
جزو گروه های تروریســتی »هگانا« و پس از آن »اتسل« 
بود که حتی از نظر انگلیســی ها که این رژیــم را به وجود 
آوردند هم تشکیلات تروریستی شناخته شده بود. در آوریل 
1948 مناخیم بگین و همدستانش به دهکده »دیر یاسین« 
حمله و یکی از ســیاه ترین فجایع بشری را به نام خود ثبت 
کردند؛ برنده دیگر اسحاق رابین، نخست‌وزیر اسرائیل بود 
که با عرفات شــریک جایزه صلح نوبل شدند. او نیز یکی 
از تروریســت های »هگانا« بود که بــا انجام عملیات های 
موفقیت آمیز در سال ۱۹۴۷ توانست فرماندهی تمام ترورها 
را بر عهده گیرد. اســحاق رابین، بانی جنگ سوم اعراب و 
اسرائیل و طراح حمله هوایى رژیم صهیونیستی به پایتخت 

کشورهای عرب در سال 1967 بود. 
دیگری شیمون پرز بود که سوابقی مثل دو نفر دیگر داشت. 
یکی از جنایت های پرز، کشتار قانا در 18 آوریل 1996 است 
که  159 شهر و روستا در جنوب لبنان و در بقاع غربی هدف 
جنگنده های صهیونیستی قرار گرفت. رؤسای‌جمهور برنده 
نوبل را ببینید. اوباما درســته که دموکرات بود اما به هر حال 
اوباما نقشــی داشت در جنگ، فرمان جنگ داد و هیچ کس 

نگفت چه نقشــی در جنگ داشــتند اما جایزه نوبل دادند. 
می خواهم بگویم که این منطق کار حقوق بشری است که از 
هر گامی و هر تغییر مثبتی استقبال می کند. به همین جهت 
من معتقدم این روش که مثلًاً من بیایم بگویم در انتخابات به 
این دلایل می شود مشارکت کرد، مغایرتی با مشی کلی حقوق 
بشــری ندارد. ممکن اســت با بعضی رویکردهای سیاسی 

مغایرت داشته باشد.

 Wکارکرد حقوق بشر در مشارکت انتخابات
باید چند نکتــه را از هم تفکیک کنیم. برخی با انتخاب 
یک مشــی به گمان اینکه با وضع ناهنجــار موجود مبارزه 
می کنند، ناخواسته آن را تشدید و به نیروهای محدود کننده 
کمــک می کنند و جــاده صاف کــن آنها می شــوند. اولًاً 
اینکه رژیمی مشــروعیت پیدا کند این باعث ســرکوبگری 
بیشتر می شود، یک فرضیه‌ اســت. آیا واقعاًً اگر یک رژیم 
مشــروعیت جهانی پیدا کند این را به  عنوان سرمایه سعی 
می کنــد، حفظ کند و برای حفظ آن هم که شــده، ســعی 
می کند احتیاط کند یا بیشتر مردم خود را محدود کند؟ چون 
معمولًاً کسی که یک سرمایه‌ای دارد برای حفظ سرمایه‌اش 

محافظه کار می شود. 
نکته دوم اینکه تعریف مشــروعیت، نسبی است. یعنی 
چنین نیســت که مثلًاً بگوییم مشــروعیت آن است که من 
تعریف می کنم. ممکن اســت که یک حکومــت بتواند با 
قشــری از جمعیت، پایگاهی برای خودش درســت کرده 
و مشــروعیتی نســبی فراهم کنــد. الان در دنیــا حتی در 
کشــورهای دموکراتیک، آمار شرکت در انتخابات مختلف 
است. از ۳۰ و 35 درصد شروع می شود و تا 40 و ۴۵ درصد 
و بعضی انتخابات های مهم و پرشــور آمارش روی 50 و۶۰ 
درصد هم می آید اما به هر حال در دنیا این یک امر متعارفی 
است که مثلًاً ۳۵ تا ۴۰ درصد شرکت کنند و کسی نمی گوید 
این مشروعیت ندارد. بدیهی است آنکه ۶۰ درصد مشارکت 

دارد، مشروعیتش بیشتر است.
نکته بعدی اینکه کسانی می گویند مشروعیت ندهیم چیز 
دیگری هم می گویند که شما شاید دیده باشید. می گویند اگر 
مشروعیت ندهیم فلان می شود و بعد دنیا یه کاری می کند، 
درحالی که من واقعاًً تصورم این نیســت. اشتباه‌شــان این 
است که تحت تاثیر مثلًاً حمله آمریکا به عراق، افغانستان و 
لیبی تصور می کنند اتفاق هایی که در مقطعی از تاریخ به طور 

استثنایی رخ داده، تکرار می شود.
نکته دیگر اینکه منطق دنیا منطق زور اســت، نه قانون 
و نه حقوق بشر. شما ببینید همین الان جلوی چشم ما در 
غزه دارد جنایت های عظیمی رخ می‌دهد. دیوان بین‌المللی 
کیفــری محکوم می کند، حکم تعقیــب می‌دهد اما اتفاقی 

نمی‌افتد.
کمــی عینی تر بگویم. دور قبل انتخابات، یادم هســت 
وقتی آقای رئیســی کاندیدا شــده بود بعضی به‌خصوص 
فعالان حقوق بشر حرف شان این بود که اصلًاً آقای رئیسی 
اگر سر کار بیاید، او را در سازمان ملل راه نمی‌دهند و اصلٌاٌ 
با بایکوت جهانی و انزوای جهانی روبه‌رو می‌شــود. خب 
آقای رئیسی آمد، سازمان ملل و جاهای دیگر هم رفت، بعد 

هم که فوت کرد، در سازمان ملل پرچم را نیمه‌افراشته و عزا 
گرفتند. اینها چه چیزی را نشان می‌دهد؟ در دنیا عرف این 
است که هر کس ســوار قدرت باشد با او معامله می کنند. 
همین امروز واقعیت اســرائیل و فلســطین را هم می بینیم.  
لذا بــه نظرم این دعوت بــه انفعال کــردن و اینکه بگوییم 
مشروعیت ندهیم، دست‌رودست بگذاریم، منفعل باشیم، 
یعنــی ما میدان بدهیم که یک اقلیت مجهز به پول و قدرت 
حاکم شــود. می‌دانید که یک اقلیت سازمان یافته مجهز به 
پول و قدرت به راحتی می تواند برای اکثریت منفعل تا ده ها 

سال حکومت کند. 
 من یک خاطــره‌ای یادم افتــاد از آیت‌الله منتظری که 
قبلًاً چند بار گفته‌ام در نشریات هم چاپ شده است. وقتی 
مرحوم بازرگان از دنیا رفتند، فکر می کنم چهلم ایشــان بود 
که جمعی آمــده بودند قم و خدمــت آیت‌الله منتظری هم 
رســیدند. دکتر یزدی، مهندس صباغیان، آقای اشکوری، 
آقای عزت‌الله ســحابی، دکتر پیمان و دیگران بودند. آقای 
اشــکوری می گویــد، نصیحتی بکنیــد. آیت‌الله منتظری 
می گویند، شما همه خودتان اهل نصیحت کردن هستید و 
وقتی اصرار کردند که نصیحت کنید ایشان می‌گوید، بروید 
گفتنی های تان را بگویید و نوشتنی های تان را بنویسید. آقای 
اشــکوری جواب می‌دهد: ما می گوییم و می نویسیم اما ما 
را می گیرند، آزادی بیان هســت، آزادی بعد از بیان نیست. 
آقای منتظری یک جمله طلایــی گفتند که به نظرم خیلی 
نکته قابل توجهی است. می گوید، قدرتمندان،قدرت شان 
ذاتی نیســت، قدرت آنها از ضعف ماست. به میزانی که ما 
ضعیف باشــیم آنها قوی می شــوند، به میزانی که ما عقب 
بنشــینیم، استبداد جلو می آید و به میزانی که جامعه نترسد 
و حرفــش را بزند آنها ضعیف می شــوند. به عبارت دیگر، 
کســایی که جامعه را دعوت به انفعال می کنند بدون اینکه 
بخواهند، دارند کمــک می کنند به بدتر شــدن وضعیت. 
نکتــه بعد هم اینکه اصلًاً این تصور غلط اســت که بعضی 
فکر می کنند با رای ندادن، مشــروعیت‌زدایی می کنند. من 
می گویم اتفاقاًً گاهی با رای دادن می شود، مشروعیت‌زدایی 
کرد. رای نداده که صدا ندارد. مگر اینکه به  ۸۵ یا90 درصد 
برسد. بله آنجا می تواند مشــروعیت‌زدایی کند، مثال بارز 
حرف من ســال ۸۸ است. هنوزم ســال ۸۸ سایه‌اش دارد 
سنگینی می کند. همین چند روز پیش روزنامه جوان بحث 
فتنه را مطرح کرد که اصلاح طلبان دارند تجربه ۸۸ را تکرار 
می کنند. هنوز این بحث مطرح اســت. اینجا تاکید می کنم 
که از این حرف مــن نباید نتیجه گرفت که در هر انتخاباتی 
به هر قیمتی باید شــرکت کرد. می گویم فقط در انتخاباتی 
که با نامزدی واجد حداقل شــرایط بشود اعتراض صدادار 
کرد، شرکت کردن قابل توجیه است. این مساله هم خاص 
ایران نیســت. مطالعات تجربه در مورد کشورهای مختلف 
در دنیا انجام شــده و به شکل کتاب منتشر شده است. در 
یکی از این کتاب هایی که مطالعه تجربه چند کشــور است 
از نتیجه گیری هایش این است که تحریم در اغلب کشورها 
نتوانســته اهــداف تحریم را پیش ببرد، مگــر اینکه به یک 
کسیون حداکثری تبدیل شده باشد. این تجربه کشورهای  آ

دیگر را که نمی شود نادیده گرفت؟

خاستگاه سیاست
گزارش شبکه خانگی

شوخی‌های جنسی بدون رده‌بندی سنی
فصل دوم جوکر با اعتراض و حیرت بسیاری مواجه شده است

فصل دوم »جوکر« تا قسمت ســوم با اقبال مواجه شده و در 
عین حال انتقادهای جدی نسبت به شوخی‌های جنسی آن شکل 
گرفته است؛ برنامه‌ای که کودکان و نوجوانان نیز جزو مخاطبانش 
هستند! فصل دوم برنامه رئالیتی‌شو »جوکر« به قسمت سوم رسیده 
اســت و مخاطبانی که از اولین قسمت روی نقاط ضعف و قوت 

آن تمرکز کرده بودند، حالا به صورت واضح چند دسته شده‌اند.
بخشــی از تماشــاگران این برنامه، در قســمت اول نسبت به 
حضور بیش از اندازه احســان علیخانی )به‌عنوان میزبان( جلوی 
دوربین انتقاد داشتند. گویا علیخانی نیز بازخوردها را دریافت کرد 
و به‌ویژه در قسمت ســوم میزان حضور او جلوی دوربین کاهش 
قابل توجهی پیدا کــرد و این انتقادها نیز تقریباً از بین رفتند. البته 
باید اشــاره کرد که برخی مانند سیاوش صفاریان‌پور که برنامه‌ساز 
باســابقه‌ای محسوب می‌شود، در همان قسمت اول هم این انتقاد 
را وارد نمی‌دانست و در شبکه ایکس نوشته بود: »براساس سلیقه 
شخصی و کمی تجربه، کارش خوبه و به دلیل مقایسه با سیامک 
انصاری حتماً مخالفت‌های طبیعی در تغییر ستاره وجود دارد. ولی 

در هر حال کار علیخانی حرفه‌ای‌تر و با تسلط بیشتر است«.
با پخش دو قســمت اخیر جوکر۲، ‌انتقادهای تند و جدیدی 
از برنامه و ســاترا به‌عنوان مجوزدهنده آن شکل گرفته است؛ این‌ 
بار منتقدان حجم شــوخی‌های جنســی این برنامه که مخاطبان 
زیادی بین کودکان و نوجوان دارد را مرکز توجه خود قرار داده‌اند، 
شوخی‌هایی که معلوم نیست ساترا چگونه به آنها مجوز داده است! 
براســاس بازخورد کاربــران فضای مجازی، »جوکر« با انتشــار 
قسمت سوم خنده‌دارتر شده است. تعدادی مطالب منتشر شده در 
فضای مجازی برای قســمت سوم، به مراتب بیشتر از دو قسمت 
اول است و گویا برای مخاطبان، شوخی‌ها تا حدی فضا را مفرح‌تر 

کرده و برنامه درحال سروشکل گرفتن است.
در عین حــال، با پخش ایــن دو قســمت، ‌انتقادهای تند و 
جدیدی از برنامه جوکر و ســاترا به عنوان مجوزدهنده آن شــکل 
گرفته است؛ این‌ بار منتقدان حجم شوخی های جنسی این برنامه 
که مخاطبان زیادی بین کودکان و نوجوان دارد را مرکز توجه خود 
قرار داده‌اند، شوخی هایی که معلوم نیست ساترا با وجود سختگیری 
درباره دیگر تولیدات این شوخی ها را مجوز می‌داند. صحنه رقص 
میان مادر ســال خورده با فرزندش در سریال »در انتهای شب« را 
تاب نمی آورد و آن را به ســرعت حذف می کند اما به شوخی‌های 
جنســی جوکر هیچ ایرادی نمی گیرد. آش آنقدر شــور شــده که 
برخی از منتقدان و کارشناسان فرهنگی هم به این شوخی‌ها خرده 
گرفته و اعلام کردند، این برنامه باید با محدودیت سنی به نمایش 
گذاشــته شود. نکته جالب آن است که صفحات زرد اینستاگرامی 
نیز درحال واکنش نشــان دادن به شوخی های این برنامه هستند و 
برای آن تیترهای پربازدید می‌زنند: »حرکات منشوری عمو رضا«، 
»ذهنشون خیلی منحرفه«، »تیکه سانسور نشده جوکر« و... . در 

توییتر نیز کاربران مختلفی به این شوخی ها واکنش دادند. 
در کنــار این‌، انتقادها فقط به شــوخی‌های غیرخانوادگی این 
برنامه معطوف نشــده اســت؛ بلکه رقص‌های پیاپی در برنامه که 
اغلب به صــورت کامل نمایش داده می‌شــود نیز موجب حیرت 
فعالان فرهنگ و هنر شــده است که ســابقه دعوای میان ساترا و 
وزارت ارشــاد را به یاد دارند. رقص‌های پی‌درپی در قسمت‌های 
اول تا سوم برنامه تا جایی پیش رفته است که علیخانی بارها مجبور 
به تذکر شــود و حتی بگوید که »دوستان هر ضبطی، یک پخشی 
هم دارد«، البته گویا درهای ساترا آنقدر باز شده است که اکثر این 

رقص‌ها در نسخه منتشر شده وجود دارد!
این رقص‌ها در قســمت ســوم »جوکر« کامل شــده است و 
تصاویر طولانــی از حرکات موزون بازیگران به نمایش گذاشــته 
می‌شــود. حال آنکه اعطای مجوز انتشار یک‌دهم چنین تصویر و 
شوخی‌های مناسب بزرگســالان در گذشته توسط وزارت ارشاد، 
می‌توانست موجب شــکل‌گیری انتقادات تندی از سوی جامعه و 
فعالان فرهنگی شود. اگرچه باید گفت که رده‌بندی سنی »جوکر« 
به‌عنوان یک برنامه عام منطقی نیســت و این برنامه به‌عنوان اثری 
که به صورت خانوادگی تماشــا می‌شود، اما برخی نیز معتقدند که 
به هر حال باید ساترا، رده‌بندی سنی را برای دو قسمت اخیر جوکر 
اعمال می‌کرد و به خانواده‌ها تذکر می‌داد که این دو قسمت مناسب 

تماشای کودکان و نوجوانان نیست.

ادامه یادداشت روز
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هفته نامه اکونومیست در شماره جدید درآمدهای نفتی و گازی 
قابل دسترس برای کشورها را برآورد کرده است. گزارشی که 
نشان می‌دهد، شرکت ملی نفت ایران در مجموع سالانه حدود 
۲۹۰ میلیــارد دلار درآمد حاصل از نفــت و گاز دارد و بعد از 
آرامکو عربستان دومین شرکت بزرگ نفتی جهان است. البته 
یک نظر هم این اســت که اکونومیست اشتباه می کند و هیچ 

کس نمی‌داند درآمد شرکت نفت چه مقدار است. 

بررســی ها نشان می‌دهد کیا کره جنوبی به ازای هر نیروی کار 
خود بیش از ½ میلیون دلار درآمد کســب می کند و بعد از آن 
هم هیوندای کره جنوبــی قرار دارد که این عدد برای او حدود 
1/8 میلیون دلار اســت. اما در انتهــای جدول، این اعداد با 
درآمد کسب شده ایران خودرو و سایپا قرار دارند، جایی که این 
عدد برای سایپا کمتر از ۲۴۰ هزار دلار و برای ایران خودرو هم 

حدود ۱۷۰ هزار دلار است. 

بررســی ها نشــان می‌دهد که ارزش ۱۰ شرکت بزرگ فناوری 
آمریکا معــادل ۳۸ درصد ارزش بازار S&P500 اســت. در 
ایران اما شــرکت های تکنولوژی هیــچ جایگاهی در میان ۱۰ 
غول بزرگ بورس تهران نداشــته و ارزش ۱۰ شــرکت بزرگ 
فناوری تنها یک درصد از ارزش کل بازار سهام است که نشان 
می‌دهد، اســتارت آپ های ایرانی نتوانستند، پابه پای همتایان 

جهانی و منطقه‌ای خود رشد کنند.

بورس تهراندرآمد به ازای هر کارگردرآمد شرکت ملی نفت

انتظارات بیهوده
 چرا نمی‌توان از نامزدهای ریاست‌جمهوری 

انتظار اصلاح داشت؟

یکی از مباحث مــورد مطالعه در اقتصــاد کلان، مفهوم 
»چرخه های تجاری« است که در آن مباحث چرخه‌ای مانند 
رکود و رشد، اشــتغال، بیکاری، تورم و تولید را مورد مطالعه 
قــرار می‌دهیم که مثلًاً چه زمانی و به چه دلایلی تولید کاهش 
یافته و بعد افزایش داشــته و چه روندی طی شده است و بعد 
هم افق دو یا چهار ســال آینده براساس شرایط موجود تحلیل 
می شود. اما نکته چیست؟ اینکه اگر بخواهیم انتظارات جوانان 
از اقتصاد آینده ایران را ارزیابی کنیم احتمالًاً نتیجه این باشــد 
که نگاه جوانان ما مدت هاست از افق کوتاه مدت دو، سه‌ ساله 
گذر کرده و رشــد یافته و به افق 30،20 ســاله رسیده است. 
جوانان امــروز می خواهند بدانند اقتصــاد و جامعه ایران 30 
ســال آینده کجا خواهد بود. برای آنها رشد بلندمدت کشور 
در مقایسه با دیگر کشــورها اهمیت پیدا کرده است. درحال 
حاضر نگاه جوان ایرانی نه فقط به اروپا که به کشورهای عربی 
جنوب خلیج فارس، هند، چین و کشــورهای منطقه است و 
حالا به درست یا غلط می خواهد انتظارات خودش را با روند 
آنها تطبیق دهد. بنابراین اگرچه درست است که جوان ایرانی 
انتظار دارد، تورم کاهش پیدا کند و وضع اشتغال بهبود یابد تا 
بتواند شغل مناســبی داشته باشد؛ اما مساله مهم تر این است 
که او چه افقی برای 30،20 ســال آینده می بیند. برای او مهم 
است که ایران ســه دهه بعد کجا خواهد بود. شاید بخشی از 
تصورش درست و بخشی هم غلط باشد یا تا حد زیادی تحت 
تاثیر تبلیغات رســانه هایی باشد که خارج از ایران را مانند یک 
بهشت ‌برین و داخل ایران را بسیار نامطلوب نشان می‌دهد. اما 
مهم این اســت که این تصویر فارغ از اینکه واقعیت چیست، 
روی تصمیم گیــری افراد تاثیر می گذارد. بــه همین دلیل من 
فکر می کنم بسیار مهم است، اقتصاد ایران بتواند برای 30،20 
ســال آینده یک دورنمای جذاب به افراد به ‌ویژه جوانان‌ نشان 
دهد که انگیزه داشته باشــند در کشور بمانند و روی دانش و 
تخصص‌ و کسب‌وکارشان ســرمایه گذاری کنند. این مساله 
بســیار مهمی اســت که به نظرم میان چالش ها و مشکلات 

روزمره گم شده است.
رئیس جمهــور آینده در حوزه اقتصاد باید فضایی ترســیم 
کند که حداقل نشــانی از یک تعامل بین‌المللی بســیار پویا 
داشته باشد که در آن سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد، 
بنگاه های بزرگ شــکل می‌گیرند و ایران به  نوعی بخشــی از 
زنجیره رشد و توسعه جهانی شــده است. برای مثال امارات 
درحال تبدیل شــدن به هاب استارت آپی، فناوری های مدرن، 
ارزهای دیجیتال و نظایر اینهاســت و این راه را یک شبه طی 
نکرده اســت. ما هم نباید توهم این را داشــته باشیم که حالا 
رئیس جمهور بگوید طی یک ســال یا چهار ســال این اتفاق 
می‌افتد اما باید مسیری ترسیم شود که طی آن قرار است اقتصاد 
ایران بخش مهمی از اقتصاد جهانی شود که با دیگر اقتصادها 
تعامل دارد و می تواند محل تاسیس یا دفتر فعالیت شرکت های 
بزرگ چندملیتی باشد، سرمایه گذاری خارجی سنگین جذب 
و کالا و خدماتی تولید کند که در بازارهای بین‌المللی عرضه 
شود و فروش داشته باشد. اگر بتوان چنین فضایی را واقع بینانه 
طراحی و ترسیم کرد و به جوان ایرانی نشان داد، چه دلیلی دارد 
که بخواهد به امارات، قطر و هندوستان برود چون می بیند که 
می تواند توانایی و تخصصش را همین جا به منصه ظهور برساند 
و کشــورش بخش مهمی از زنجیره تولید و تامین در دنیا شده 
است و او می‌تواند از تحصیلات و نقاط قوتش در فرصت هایی 
که در کشــور خودش وجود دارد، اســتفاده کند. کشــور ما 
مدتی اســت به دلایل مختلف از منظر اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در یک حلقه بسته رشد کرده و تعاملات و ارتباطات 
ایرانیان با خارجی ها چه از نظر فردی و چه در سطح بنگاهی 
و دانشــگاهی بسیار کم شده در نتیجه درک ما از آنچه در دنیا 
می گذرد ازجمله اقتصاد به فضای مجازی محدود شده است 
و آنچه فکر می کنیم می‌دانیم از اینستاگرام یا کسی از دوستان و 
فامیل است که خاطراتش را، آن هم معمولًاً فقط خوب هایش 
را تعریف می کند. اکثر ما ایرانی ها تجربه دست‌اولی از تعامل، 
صحبت کردن و زندگی کردن در خــارج از ایران نداریم و این 
به زیان ما کار کرده اســت چون تقریبــاًً فقط نکات مثبت را 
دیده و شــنیده‌ایم. درحالی که دو دهه قبل اغلب کســانی که 
می خواستند مهاجرت کنند، افراد متخصصی بودند که به دنبال 
کار و تجربه تازه و کســب دانش در مرزهای علم و تکنولوژی 

و صنعت بودند.
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دو اقتصاددان سرشناس که سابقه عضویت در »ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت یازدهم« را دارند، معتقدند اصلاحات سیاسی مقدم 
بر اصلاحات اقتصادی است. حسن درگاهی و مسعود نیلی اخیرا با 
اشــاره به اینکه پیش‌زمینه هر اقدام اصلاحی در اقتصاد ایران، تغییر 
انگاره های ذهنی و باورهای غلط سیاســتمداران اســت، نسبت به 
فشــار مضاعفی که از ناحیه سیاست بر اقتصاد وارد می شود، هشدار 
داده و نســبت به آینده اقتصاد ایران ابرار نگرانی کرده‌اند. جز این دو 
اقتصاددان سرشناس، دیگر اقتصاددانان جریان اصلی هم معتقدند؛ 
گزینه اصلح ریاســت جمهوری هر چند بتوانــد در حوزه قوه مجریه 
چند صباحی در حوزه وظایف محدود خود شــعارهای تبلیغاتی خود 
را تکرار کند ولی دیر یا زود موانع و اختلالات منتج از ســاختارهای 

سیاسی او را زمین گیر می کند. 
به عقیــده اقتصاددانان، ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران، ریشــه در 
دو مطلــب دارد؛ نحوه حکمرانی سیاســی و نحــوه مدیریت و نظام 

تصمیم‌گیری کشور.
نحوه حکمرانی سیاســی در کشــور ما مبتنی بر آرمان‌های بدون 

ســنجش، غیرمنعطــف در زمان با اســتراتژی 
صفر و یــک، غیرعملگرا، یک‌ســویه، تقابلی، 
غیرمشروط به تعاملات بین‌المللی، غیرمشروط 
به وضعیت اقتصادی و اجتماعی داخلی، بدون 
توجه به آستانه تحمل با تعریف محدود از منافع 
ملی، نهادهای سیاســی و اقتصادی غیرفراگیر، 
ســاختار سیاســی متمرکز و متعارض، پیچیده 
در هاله تقــدس و در نتیجه مســئولیت‌ناپذیر و 

غیرپاسخگوست.
نحوه مدیریت و نظام تصمیم‌گیری کشور هم 
مبتنی بر شناخت ناکامل از کارکرد اقتصاد، توجه 
ناکافی به دانش و تجربه، وجود محدودیت‌های 
سیاســی و فنی، نگــرش مکانیکی به مســائل 
اقتصــادی و اجتماعی، دســتوردرمانی، وجود 
تعــارض منافع شــدید، گرفتار در تلــه اقتصاد 

دولتی و نفتی، تکرار مداوم خطاها و اشتباهات به‌رغم روی کار آمدن 
دولت‌های متفاوت، تسلط نگرش‌های کوتاه‌مدت، عدم یکپارچگی 
اهداف، گسترش فقر به نام عدالت، گرفتار در روزمرگی، ضعف رقابت 
و گســترش انحصار، بی‌توجه به سیاست‌های سمت عرضه و دمیدن 
مداوم تقاضا و در نتیجه گســترش اقتصاد یارانه‌ای است.نتیجه این 
روند، اقتصاد فرسایشی، انتقال روند تولید بلندمدت و بالقوه اقتصاد 
به سمت پایین به دلیل استهلاک بالای ظرفیت‌ها و انواع سرمایه‌ها و 

وقوع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است.
واقعیت‌هــای تحقق‌یافته نشــان می‌دهد که تاکنــون رفت‌و‌آمد 
دولت‌ها با هر گرایش و مسلکی نه‌تنها به حل دائمی مشکلات کلیدی 
اقتصادی و سیاســی و اجتماعی کشور منجر نشد بلکه چالش‌های 
مهم همچنــان رونــد افزایشــی دارد. چالش‌هایی که امــروز با آن 
مواجهیم، ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد بلکه انباشت مشکلات 
حل ‌نشده طی زمان است. تبیین چالش‌ها آنقدر از سوی کارشناسان 
گفته و تکرار شــده که دیگر بیان مجدد کلیشه‌وار آنها ملال‌آور شده 
است. گسترش تورم، فقر، بیکاری و ناترازی‌ها در امور مهم اقتصادی 
و سیاسی به فرآیندهای پویای تشدیدشونده تبدیل شده و سرمایه‌ها با 
شیب تندتری در معرض استهلاک قرار گرفته‌اند. بنابراین سوال این 
است که چرا تغییر دولت‌ها، تاثیری در حل مشکلات اساسی ندارد؟ 

در فضــای انتخابات، که معمولًا فرصت نقد و بررســی عملکرد 

دولت‌های گذشته فراهم می‌شود و همه کاندیداها خود را منجی کشور 
تلقی می‌کنند، به جای پرداختن به تفاوت سیاســت‌ها در دولت‌های 
قبلی و محکوم کردن آنها، اتفاقاً باید به دنبال شــناخت مشــترکات 
دولت‌ها بود که چه ســازوکارها و سیاســت‌هایی در عرصه اقتصاد و 
سیاست کشور همیشه تکرار شد و لایتغیر ماند که باعث دائمی شدن 

مشکلات شد.
حســن درگاهی با طرح این پرسش که چرا در تداوم دولت هشتم، 
دولت حیرت‌انگیز و مورد حمایت نهــم ظهور کرد؟ آیا هدف، بهبود 
عملکرد شــاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بــود؟ گفته:»مگر نه 
آنکه عملکرد اقتصادی دولت هشتم در چارچوب اجرای برنامه سوم 
توسعه، بهترین عملکرد در تقویم اقتصادی کشور در سال‌های بعد از 
انقلاب اســت؟ توجیه این امر جز با پرداختن به بحث سلطه سیاسی 
و اولویت سیاســت بر سایر امور اقتصادی و اجتماعی میسر نیست. 
اگر انتخابات سرنوشت‌ســاز باشــد باید طی زمان، مشکلات کشور 
در حوزه‌های مختلف به تدریج کاهــش یابد. چرا بعد از انتخابات، 
وعده‌هــا فراموش می‌شــود یا امــکان عمل پیدا نمی‌کنــد و مجدداً 
شرایط ناکارآمدی قبل ادامه یافته و اصلاحی صورت نمی‌گیرد؟ رای 
دادن ابزاری برای بیان ترجیحات مــردم در تدارک کالاهای عمومی 
و جهت‌گیری سیاســت‌های حاکمیتی اســت. انتخابــات کارآمد 
باید اســاس تغییر و تحول و ابزاری برای اصلاح خطاهای گذشــته 

سیاستمداران و حکومت باشد. در حالی که در بازار انتخابات کشور 
متاسفانه ایده‌های ناکارآمد سیاستمداران حذف نمی‌شود و تجربیات 

ناموفق چون جنس بد مجدداً در دوره‌های بعد عرضه می‌شود.«
مسعود نیلی هم معتقد است:»شــرایط امروز کشور ما به ‌لحاظ 
تاریخی و از نظر نقشی که در تعیین سرنوشت آن در آینده ایفا می‌کند، 
وضعیتی کاملًا خاص قلمداد می‌شــود. تردیدی وجود نداشته، آنچه 
بر ما گذشته و ما را به اینجا رسانده، حاصل آن بوده است که اقتصاد 
با همۀ امکاناتش شــامل منابع انســانی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های 
تولیــدی و امکانات زیربنایی، برای دهه‌ها، قربانی مظلومِ سیاســت 

بوده است.«
مصداق این اظهارات این اســت که در طول چند دهه گذشــته، 
منابع سرشــار نفت و گاز به‌ جای آنکه در خدمــت تأمین رفاه پایدار 
و بلندمــدت اقتصاد قرار گیــرد، آن‌گاه که جوان و پرنشــاط بوده به 
‌عنوان پوشــاننده و ضربه‌گیر ناکارآمدی‌های حکمرانی به ‌کار گرفته 
شــده و اینک که ناتوان و فرتوت شــده، دیگر نمی‌تواند نقش سابق 
را ایفا کند و کامی به سیاســت‌مداران بدهد لــذا در حال عیان ‌کردن 
ناکارآمدی‌هاست. به عقیده مسعود نیلی، »منابعِ محدودِ آب کشور، 
آن زمــان که نیازمند تیمار خاص بود تا بتواند برای ســالیان طولانی 
گاهی به ‌عنــوان ابزار عدالت  عطش خاک را برطرف کند از ســر ناآ
اجتماعی و از سر تعصب به‌ عنوان ابزار خودکفایی مورد سوءاستفاده 

قرار گرفت. زمین تشــنه امروز دردمندانه، زبان خود را تنها به سوی 
آسمان گرفته که شاید قطره‌ای بر آن ببارد و چشمان کم‌سوی خود را 
از سرِ التماس به سوی حاکمان دوخته که شاید پس از گذشت دوران 
و تجربه‌هــای دردناک، جهل و تعصب را به کناری گذارند و بفهمند 
که این نعمت الهی از اساس ابزار چنین اهدافی نبوده است. بهره‌گیری 
ارزان و آسان از نعمت‌های طبیعی باعث شد، تصور شود که حکمرانی 
کاری ساده و بدون دردسر است. فرآیندی انگاشته شد که در ابتدای 
آن، منابع و ظرفیت‌های خدادادی را می‌کاری و در انتها محبوبیت درو 
می‌کنی. می‌توانی به درون مردم بروی و منابع طبیعی برگشت‌ناپذیر و 
منابع مالی تورم‌آفرین را میان آنان تقسیم کنی و از فریادهای شوق‌آمیز 

و قدرمندانۀ آن‌ها با غرور لذت ببری.«
حســن درگاهی نیز معتقد اســت:»تا زمینه های اصلاحی لازم 
در حوزه سیاســت و حکمرانی فراهم نشــود، دل بستن به تغییرات، 
خوش بینی بیش از حد اســت.« به عقیده دکتر درگاهی،»موفقیت 
اصلاحات اقتصادی کشور در گرو تعامل صحیح دو حوزه اقتصاد از 
یک سو و سیاست و حکمرانی از سوی دیگر در یک رویکرد یکپارچه 
است. اگر نه سیل سیاست همه را با منطق مصلحت با خود می برد تا 
جایی که قید لزوم و نیاز به پیشرفت و رفاه اقتصادی را آن چنان می‌زند 
که چه کســی گفته بود، انقلاب اسلامی با خود رفاه مردم را به همراه 
دارد. اقتصاددانان معتقدند، پیشرفت کشور و اثربخشی سیاست های 
اقتصادی معطــوف به رشــد، نیازمند تغییرات 
عمــده در بنیان های سیاســی اســت. در نظام 
اقتدارگرا اصلاحات بنیادین باید از بالا شــروع 
شــود، در غیر این صورت تداوم ناکارآمدی و در 
نتیجه نارضایتی عمومــی، هزینه اصلاحات را 
برای جامعه به شدت افزایش می‌دهد. حاکمیت 
باید در راســتای تحولات جهان، بخش مهمی 
از منبع قدرت سیاســی خود را در کسب قدرت 
اقتصادی دانســته و بر تحقــق الزامات داخلی 
و خارجی آن متعهد شــود و بر مشــارکت های 
اجتماعی و سیاســی ملزم باشــد و سیاســت، 
اقتصاد و فرهنگ را هماهنگ و ســازگار با هم 
هدف گذاری کند. شناخت و درک این واقعیت 
می تواند کشــور را حتی در شرایط نظام سیاسی 
متمرکز و بدون نیاز به تغییرات تند، البته در یک 
مرحله گذار به جلو رهنمون کند. حتی یکدستی و خالص سازی نظام 
حاکمیت در سه سال گذشته هم نتوانست، زیرساخت های اجتماعی 
مهم پیشــرفت را فراهم کند. آنچه در حوزه سیاست و جامعه اتفاق 
افتاد، تنگ شــدن عرصه مشارکت های اجتماعی حتی برای بخش 
مهمی از خودی ها و تشــدید تعــارض منافع بود. آنچــه در حوزه 
اقتصاد اتفاق افتاد، تحقق رشدهای اقتصادی مثبت به برکت امکان 
افزایش صادرات نفت بود که آثار آن تداوم نداشته و مجدداًً اقتصاد به 
رشدهای پایین برخواهد گشت. نجات اقتصاد ایران از تله رشدهای 
پایین منوط به گشــایش های جدی در سیاســت های سمت عرضه 
است. سیاست های سمت تقاضا در شرایط نااطمینانی و نبود سرمایه 
اجتماعی و بی‌اعتباری سیاست ها، اقتصاد را یا به سمت تورم بیشتر 
یا به سمت رکود بیشتر خواهد کشاند و مهم آنکه سیاست های سمت 
عرضه به منظور افزایش منابع همچنین بهره‌وری منابع چون پیشرفت 
فناوری، بهبود نقش دولت و بازار، گسترش بخش خصوصی، توسعه 
سرمایه گذاری و تجارت، امنیت سیاسی و ثبات اقتصادی و... همه 
نیازمند اصلاح بنیان های سیاسی است. پس اگرچه به منظور افزایش 
مشارکت در انتخابات شرکت می کنیم و این  بار بهانه‌ای هم برای این 
مشارکت فراهم شده است ولی همراه شادی بر چهره، که دشمن شاد 
نشــود، دل غمبار خود را به امید آینــده‌ای بهتر در تراز ایران و ایرانی 

تسکین می‌دهیم.

چرا اصلاح سیاسی مقدم بر اصلاح اقتصادی است؟

ریشه خرابی‌ها
سعید خوش‌بین

خبرنگار سازندگی
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جمعه شب طی مناظره سوم انتخابات، علیرضا زاکانی، نامزد 
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خطاب به پزشکیان 
در مورد حجاب بان ها در مترو گفت: دروغ نگویید، توبه کنید. اگر 

شوخی کردید هم در آن دنیا باید پاسخ بدهید.
مسعود پزشــکیان در این مناظره خطاب به زاکانی گفته بود: 
حجاب بان ها را چه کسی در مترو می گذارد، معلوم نیست اما الان 

از احترام به زنان سخن می گویند.
پیش از این نیز زاکانی در برنامه‌ »میزگرد فرهنگی« که یک شنبه 
گذشته ۲۷ خرداد برگزار شد در برابر پرسش حسین انتظامی درباره 
فعالیــت حجاب بان ها در مجموعه مترو و به کارگیری این افراد از 
سوی شهرداری تهران گفت: راجع به حجاب بان ها اشتباه کردید 
چراکه ما حجاب بان نداریم. حجاب بان حرف نادرســتی اســت 
و یــک عده در حق ما ظلــم کردند همانند مــوارد دیگر ازجمله 
قطع درختان، درختانی که ســال ۹۷ قطع شــده بود به ما نسبت 
دادند، یا در پارک قیطریه یــک پروپاگاندا کردند. ما حجاب بان 
نداریم و در مترو دو دســته نگهبان داریم، یکی نگهبانان امنیتی 
هســتند که عضو شهرداری نیستند و از نیروهای فاتب هستند و 
۲۸ مسئولیت دارند و دســته دوم؛ نگهبانان یگان انتظامات مترو 
هســتند و این افراد لباس فرم دارنــد و وظیفه آنها نظم و انضباط 
در مترو است. ماجرای حضور حجاب بان ها به اواسط مرداد‌ ماه 
سال گذشته بازمی گردد. جایی که اعلام شد، شهرداری تهران در 
طرحی با عنوان »حجاب بان« در نظر دارد، افرادی را برای کنترل 
پوشــش زنان اســتخدام کند. در آن زمان گفته شد که نیروهای 
»حجاب بان« فقط می توانند »تذکر لســانی )شفاهی(« بدهند و 
از ورود آنچــه »ناقضان حجاب اجباری« خوانده شــده به مترو 
جلوگیری کنند و »در صورت مقاومت« زنان را به نیروی انتظامی 

معرفی کنند.
 نشــریه اینترنتی )فراز( روز ۱۵ مرداد نوشــت: » شهرداری 
تهــران قصد اســتخدام »۴۰۰ نیروی یگان حفاظــت« با عنوان 
»حجاب بــان« با حقوق ماهیانه »۱۲ میلیون تومان« را دارد تا در 
مترو به کار گیرد. به گزارش این روزنامه این نیروها »آموزش‌دیده« 
هستند و توسط شــرکت حامیان شهر شهرداری تهران استخدام 
می شوند«. هرچند علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز ۲۰ آبان در 
گفت‌وگو با »موج« درباره حضور حجاب بانان گفته بود: »افرادی 
که در ایســتگاه های مترو می بینید و امر به معروف و نهی از منکر 

می کنند، مجموعه های مردمی خودجوش هستند«.
بعد روزنامه فرهیختگان، روز پنج شنبه ۲۵ آبان در گزارشی با 
تایید افزایش حضور ماموران حجاب در ایســتگاه های مترو مرکز 
تهران نوشت: از همان ابتدای تقاطع خیابان ولیعصر- جمهوری 
یک خانم چادری با ماسک حضور دارد که به رهگذران با لحنی 
آرام تذکر حجاب می‌دهد. پس از تذکر، شــال یا روســری به سر 
نکنند، پشت سرشــان می‌روند و با جدیت بیشــتر تذکر رعایت 
حجاب می‌دهند در کنــار حجاب بان خانم نیز یک مامور نیروی 
انتظامی ایســتاده اســت. به نوشــته فرهیختگان در نزدیکی این 
ایســتگاه مترو دو زن چادری همراه با تعداد قابل توجهی نیروی 
انتظامی در ورودی مترو ایســتاده‌اند و به زنانی که بدون شــال و 

روسری قصد ورود به مترو دارند، »تذکر حجاب« می‌دهند.
به نوشــته فرهیختگان در نزدیکی این ایســتگاه مترو دو زن 
چادری همراه با »تعداد قابل توجهی نیروی انتظامی« در ورودی 
مترو ایستاده‌اند و به زنانی که بدون شال و روسری قصد ورود به 

مترو دارند، »تذکر حجاب« می‌دهند.
همزمان روزنامه همشهری،‌ روزنامه ارگانی شهرداری علیرضا 
زاکانی با انتشــار تصویری از حجاب بان ها جلوی مترو روی جلد 
خود، در گزارشی به نقل از یکی از حجاب بان ها نوشته: »‌اگر تذکر 
ما پاســخگو نباشــد با دوربین‌هایی که تصاویر را ضبط کرده‌اند، 
چهره را شناســایی می کنیــم و معرفی به مراجــع قضایی انجام 
می شود. مهم اســت بدانیم که تذکر ما تنها به نداشتن روسری و 
شــال محدود نمی شود. نخســتین بار نهاد قضایی به تذکر اکتفا 
می کند اما در صورت تکرار حتماًً برخوردهای قانونی توسط مقام 

قضایی صورت خواهد پذیرفت«.
در آن زمان مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران 
در پاسخ به سوالی درباره نیروهای حجاب بان در شهرداری تهران 
گفت: هر روز پیامک های زیاد به خود من زده می شود که در مترو 
بی حجابی اســت اما آیا مترو مگر با خیابان فرق دارد؟! خیابان را 
درست کنید، مترو هم درست می شود. در این زمینه به شهرداری 
هم فشار می آورند، احتمالًاً تحت تاثیر این فشارها نیز شهرداری 
از نیروهای حجاب بان اســتفاده می کند. چمران در پاسخ به این 
ســوال که نظر شورا درخصوص استفاده شــهرداری از نیروهای 
حجاب بان چیست ضمن اینکه حضور این افراد را رد نکرد،‌ ادامه 
داد: در این خصوص در شــورا نظرخواهی نشــده اســت اما من 
می گویم تا نیروی انتظامی نباشــد، گذاشتن این افراد در مترو به 

نتیجه نمی‌رسد، مگر اینکه نیروی انتظامی هم باشد.

ســرهنگ داود معظمی گــودرزی،‌ رئیس پلیــس فتا تهران 
بزرگ از شناســایی و احضار چهار نفر درخصوص انتشــار 
نظرسنجی های آنلاین دروغین و جعلی خبر داد و گفت: این 
افراد با سوءاستفاده از قابلیت های ربات های مجازی نتیجه 
نظرسنجی ها را تغییر می‌دادند. نه  تنها این نظرسنجی‌ها هیچ 
منبع و جامعه آماری مشخصی نداشتند بلکه آرای نامزدها را 

نیز به  نفع نامزد مورد نظر خود جابه جا کرده بودند.

علی فرهادی،‌ سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش ضمن اعلام 
آغاز ثبت نام دانش آموزان متوسطه اول از امروز گفت: ثبت نام ها 
تا ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشــت. قبلٌاٌ عنوان می شد محدوده 
ثبت نام در محدوده تعیین شــده آموزش‌وپرورش و شهرداری 
باشــد اما امسال این محدوده از محلی که مدرسه وجود دارد تا 
شعاع مدرسه بعدی تعیین شده است لذا باید نزدیکی به مدرسه 

مبنای عمل برای ثبت نام دانش آموزان باشد. 

علی خاجی،‌ دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های زیست 
پزشکی وزارت بهداشت ضمن تشریح اهمیت مبحث اخلاق در 
طرح هــای مطالعاتی در عین حال از ورود این کمیته به مبحث 
»قلیان اکســیژن« و جلســه با مجریان آن خبر داد و گفت: در 
انتظار پاسخ مجریان این طرح هســتیم تا به جمع بندی نهایی 
برســیم؛ اگرچه نتایج مدنظر هنوز ارائه نشده اما کمیته اخلاق 

در پژوهش برای تعیین نتایج نهایی به موضوع ورود می کند.

قلیون اکسیژن آغاز ثبت نام نظرسنجی های جعلی

بســته های ترکیبی جدید همراه اول به مناسبت 
دهه ولایت با تخفیف ویژه ارائه شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
ســیار ایران، نخســتین و بزرگ ترین اپراتور تلفن 
همراه کشور همزمان آغاز دهه ولایت، بسته ترکیبی 
از عیدقربان تا عید غدیر را برای تمامی مشــترکان 
دائمی و اعتباری خود همچنین مشترکان انارستان 
بــا بیش از 60 درصــد تخفیف ارائه کرده اســت. 
امکان فعال ســازی این بســته ها با شــماره گیری 

#672*100* فراهم است.
همچنین »مشترکان انارستان« می توانند بسته 2 
گیگابایت اینترنت با 2 ساعت مکالمه )درون شبکه 
و با تلفن ثابت( را از طریق شماره گیری »ستاره 100 
ستاره 6671 مربع« خریداری و فعال سازی کنند.

 این بســته های ترکیبی با اعتبــار 10 روز از روز 
دوشــنبه 28 خرداد 1403 شــروع شده و به مدت 
10 روز )تا پایان روز سه شــنبه 5 تیر( قابل خرید و 

استفاده هستند.

ارائه بسته های ویژه همراه اول از عید قربان تا عید غدیر

گــروه اجتماعی: دو وکیل توماج صالحی، رپر معترض از لغو 
حکم اعدام او در دیوان عالی کشــور خبــر داده‌اند. مصطفی 
نیلی، یکی از وکلای توماج صالحــی به خبرگزاری ایلنا گفته 
که حکم اعدام آقای صالحی در دیوان عالی نقض شده است. 
امیر رئیســیان، دیگر وکیل او هم در شبکه ایکس نوشته است 
که بر اســاس حکم فرجامی شــعبه ۳۹ دیــوان عالی، پرونده 

برای رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض می‌رود. 
رئیســیان گفته اســت در رای دیوان عالی به جز 
نقض حکم اعدام گفته شــده کــه »حتی حکم 
حبس قبلی که ۶ سال و سه ماه بود بدون رعایت 
قواعد تعــدد جرم بوده و بــر خلاف ماده ١٣١ و 

مازاد بر مجازات قانونی است.«
رئیسیان در توضیح رای صادره به » سازندگی «‌ 
می گوید:‌ حکم اولیه که برای توماج صادر شــده 
بــود حاوی چندیــن عنوان مجرمانــه بود که ما 
بــه همان حکــم اولیه اعتراض کردیــم. یکی از 
چیزهایی که مورد نظر دیوان عالی قرار گرفت این 
بود که برای مثال نشر اکاذیب حقیقی و مجازی 
از نظر عملی دوتا نیست. یعنی در فضای حقیقی 
آقای صالحی نشر اکاذیب نکرده و فعالیت ها ی 
ایشــان در فضای مجــازی بوده اســت،‌ توماج 
ســخنرانی نکرده و یا کتابی چاب نکرده است. 
در نتیجه این موضوع مصداق عدم رعایت قواعد 
تعدد بــود. تحریک به اغتشــاش صرف نظر از 
صحت و سقم فقط در بستر فضای مجازی بوده 
و نه در واقعیت و اینکه اتهام تبلیغ در دل تحریک 
به آشــوب و بلواســت و  صرف از نظر انتســاب 
و اثبات این پنج عنوان مجرمانه نیســت بلکه 3 
عنوان مجرمانه اســت. دیوان مرتبه قبل حکم 6 
سال و ســه ماه را نقض و تاکید کرده بود که باید 
تعدد قوانین رعایت شود که البته بعد از آن حکم 

شدیدتر صادر شد. 
او در پاسخ به این پرسش که با شرایط حاضر 

حکم احتمالی توماج چندسال خواهد بود،‌ تاکید کرد:‌ با فرض 
اینکه دفاعیــات توماج مورد پذیرش قرار نگیرد، میانگین رای 
صادر شده بر مبنای ماده 512 و اینکه عنوان های مجرمانه بیش 

از 3 عنوان نیست، حکم باید حدود 3 سال و نیم باشد.  
در پنجم اردیبهشت ماه امسال اعلام شد که دادگاه انقلاب، 
ایــن خواننده معترض را به اتهام فســاد فــی‌الارض به اعدام 
محکوم کرده اســت. رئیسیان در آن زمان گفته بود، شعبه یک 
دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی بی ســابقه حکم دیوان عالی 

درباره لغو حکم اعدام را ارشــادی دانسته است. او گفته بود: 
»نکته عجیب اینجاســت که دادگاه علاوه بــر اعدام، توماج 
صالحی را به دو ســال ممنوعیت از خروج از کشور و دو سال 

ممنوعیت فعالیت های هنری محکوم کرده است.«
دادگاه انقلاب »معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه 
نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات« را از 

مصادیق »افساد فی‌الارض« دانسته بود.
بر اســاس قانون مجازات اسلامی »بغی«- قیام مسلحانه 
و گروهــی علیه نظام جمهوری اسلامــی- از جمله اتهامات 
امنیتی با مجازات حدی مرگ اســت و »باغی« کســی است 
که علیه »اســاس نظام جمهوری اسلامی« دست به مبارزه و 
اقدام مسلحانه بزند. اواخر سال گذشته، دو اتهام جدید یعنی 
»معاونت در بغــی« و »اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم 

علیه امنیت« به اتهامات توماج صالحی اضافه شد.

همان زمان مصطفــی نیلی، دیگر وکیل توماج صالحی هم 
گفته بود: »از نظر وکلا این رای دارای تعارضات حقوقی عیان 

است و در مهلت قانونی فرجام خواهی را انجام می‌دهیم.«
او ابتــدا در آبان ماه ســال ۱۴۰۱ به دلیــل برخی اقدامات 
غیرقانونی در خانه‌ای در روستای گردبیشه استان چهارمحال 
و بختیاری بازداشــت شده بود. در ابتدای بازداشتش اطلاعی 
از اتهامات او در دسترس نبود. تنها امیر رئیسیان 
از قول پــدرش گفته بود که گویا تبلیغ علیه نظام 
یکی از اتهامات اوست. اگرچه اتهامات او بیش 
از این بود. به هر حال اطلاعات اولیه نشان می‌داد 
پرونده توماج صالحی در دادســرای شاهین شهر 
اصفهان در حال پیگیری بوده است. چندی بعد 
مشخص شد، توماج صالحی به افساد فی‌الارض 
از طریق نشر اکاذیب به  صورت گسترده به  نحوی 
که موجب خســارات عمده شده است، فعالیت 
تبلیغی علیه نظام، تشــکیل و اداره دســته جات 
غیرقانونــی به قصــد برهم زدن امنیت کشــور، 
همــکاری با دولــت متخاصم علیــه جمهوری 
اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 
از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد 

به اعمال خشونت آمیز متهم است. 
در ابتدا حکم اعدام تومــاج صالحی به دلیل 
همکاری موثر با مسئولین پرونده به حبس تقلیل 
داده شــد. در نهایت نیز رای پرونده او صادر و او 
از بابت اتهام »افساد فی‌الارض« به ۶ سال و ۳ 

ماه حبس محکوم شد. 
توماج صالحی، ۹ آذر ۱۴۰۲،‌ کمتر از دوهفته 
پس از آزادی از زندان در شــهر بابل- مازندران- 
مجددا به دلیل انتشار یک ویدئو بازداشت شد. 
در پی این بازداشــت ســخنگوی قــوه قضاییه 
توضیحاتــی دربــاره پرونــده وی داد: »توماج 
صالحی بعــد از آزادی با قرار وثیقــه در یکی از 
شهرســتان های شــمالی، نکاتی را اظهار کرد و 
پرونده قبلی هنوز در حال رســیدگی اســت و در حال حاضر 
با قرار بازداشــت موقت در بازداشــت به سر می برد. متاسفیم 
کســانی که اینگونه مورد رافت اسلامی قرار می‌گیرند، باز هم 

متنبه نمی شوند.«
تومــاج صالحــی، خواننــده رپ اهــل اصفهان اســت. 
آهنگ هــای او عمدتا اعتراضی و درباره جامعه ایران اســت؛ 
از جملــه آهنگ هــای »ترکمن چای« و »ســوراخ موش« و 

»نرمال« که نام او با آن ها شنیده شد. 

حکم توماج نقض شد
وکیل توماج در گفت‌وگو با سازندگی می گوید‌ حکم احتمالی 3 سال‌ونیم است

گردن نمی گیرد  
زاکانی زیر بار حضور حجابان ها در مترو نمی‌رود
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دوشنبه 3 اردیبهشت 
دعوت عبدالستار از روحانی

دکتر ]حســن[ روحانــی، ]دبیر شــورای عالی 
امنیت ملــی[ آمد. با دعــوت ]آقای عبدالســتار[، 
وزیر امورخارجه، عازم ســفر به پاکســتان اســت.
گفت، وزارت امورخارجه با این ســفر موافق نیست 
و نیز موافق نیست درباره افغانســتان با پاکستانی ها 
صحبت شــود و نظامیان هم موافق نیستند که درباره 
مســائل نظامی صحبت شود. رهبری مخالفتی ندارد 
و در مســائل تجاری هم وزارت کشــاورزی با خرید 
گندم پاکســتان به خاطر آفت موافق نیست. با توجه 
به مشکل مذاکرات، مشورت کرد. در مورد انتخابات 
]ریاســت جمهوری[ گفت، دیشــب حــزب ‌اعتدال 
و توســعه، جلسه داشــته و نمی‌داند به چه تصمیمی 
رســیده‌اند ولی با مذاکره آخر با آقای ]ســیدمحمد[ 

خاتمی، برایش روشن تر شده که ایشان می آید.
آقایان ]عباس[ ملکــی و آقاجواد، فرزند آیت‌الله 
]محمــد[ فاضل لنکرانی آمدند. آقای لنکرانی گفت، 
بعضی امام جمعه ها مانع می شــوند که ســهم امام به 
مراجــع دیگر برســد؛ ازجمله آقای ]شــیخ محمد[ 
هاشــمیان در رفسنجان. گفت، گرفتن خمس توسط 
دادگاه آقای ]حسینعلی[ نیری، ]معاون قضایی دیوان 
عالی  کشــور[ از مردم نیز به ســهم امام، تاثیر منفی 
گذاشته است.گفت، مساله‌ای که در گذشته به‌ عنوان 
غارت بیت‌المال نیز مطرح شد، باعث رکود اقتصاد و 
مشکل شد. پدرش در ملاقاتی از آقای ]غلامحسین[ 
محمدی گلپایگانی، ]رئیس دفتر رهبری[ پرسیده که 
چه سودی از محاکمه آقای ]غلامحسین[ کرباسچی، 
]شهردار سابق تهران[ به دست آمد؟ گفت، هیچ‌ چیز.
عصر، گروهی از مربیــان و معلمان هدایت گر در 
نیروی قدس ]سپاه پاسداران[ آمدند. آقای ]احمد[ 
ســالک ]کاشــانی، نماینده ولی فقیه در سپاه قدس[ 
گزارش داد و من درباره مســائل سیاســی و فکری و 
کارشناســی که برای کار آنها لازم اســت، سخنرانی 
کردم. کودک ‌7 ســاله‌ای که تمام قرآن و بخشــی از 
نهج‌البلاغه را حفظ داشــت نیــز نمایش خوبی داد و 

جایزه گرفت.
آقای ]کریــم[ زارع، معاون رئیس دانشــگاه آزاد 
اسلامــی آمد. گفــت: برنامه‌ای تشــکیلاتی جهت 
فارغ‌التحصیل ها دارند که 50 هزار نفر فقط در تهران‌اند 
و گزارشی از جلسه نمایندگان ادوار مختلف ]مجلس 
شــورای اسلامی[ داد که او را با بیشــترین رای جزو 
هیات‌مدیره مرکز آورده‌اند و خواســتار وقت ملاقات 
شــد. آقای حسین مرعشــی، ]نماینده کرمان[ آمد.
گفت بین جناح های مختلف دوم خردادی، مشاجره 
و اختلاف است. می خواست بداند، در جلسه مجمع 
]تشخیص مصلحت نظام[ هنگام گزارش قوه قضائیه 
]درخصوص علت دستگیری فعالان ملی مذهبی[ چه 

گذشته است.

سه‌شنبه 4 اردیبهشت 
اجلاس حمایت از انتفاضه مسجدالاقصی

انتفاضــه  از  حمایــت  اجلاس  بــه  منــزل  از 
مســجدالاقصی در ســالن اجلاس کنفرانس سران 
اسلامــی رفتم؛ عفت هــم همراه بود. با ســخنرانی 
آیت‌الله خامنه‌ای افتتاح شــد؛ ایشان نطق مفصلی از 

روی نوشته خواندند.
بــه دفترم رفتم. آقــای مهندس ]رســول[ زرگر، 
معاون آب وزارت نیرو آمد.گفت، کلنگ ســد استور 
این هفته زده می شود. طرح در دوره سازندگی مطالعه 
شــده بوده و با تأخیر شروع می شــود. تأکید کردم که 
مواظب مســایل اجتماعی هفده هــزار نفر از مردم و 
روستاییان باشند که روستاهایشــان زیر آب می‌رود. 

همچنین گفت، مذاکرات با کویت، برای فروش

028 ســخن اول زاکانی، کار اجماع ســازی را برای جبهه خالص ســاز سخت افراط در اختلاف  
کــرد. زیرا آنها از کنار رفتن دو نفر مطمئن بودند. می‌دانســتند که زاکانی و 
قاضی‌زاده نه‌ تنها رای موثر ندارند بلکه با اتخاذ استراتژی ترس از اینکه رقیب 
درحال قدرت گیری اســت، می توانند آنها را مجبور به کناره گیری کنند. زیرا 
خالص سازان تا الان توانسته‌اند هم هواداران دو نامزد اصلی خود را )جلیلی 
و قالیبــاف( مدیریت کنند و هم با چهار کاندیدا به یک توافق برســند تا در 
یک تقســیم کار علنی، دو نفر از آنها )زاکانی و قاضی‌زاده( در مناظره ها به 
پزشکیان حمله کنند و ذهن او را به هم بریزند و دو نامزد بعدی که جلیلی و 
قالیباف هستند، در میانه زمین مناظره ها، برنامه های خود را با آرامش تشریح 

و تفسیر کنند. اما آیا این تمام ماجراست و آیا این آخر بازی است؟
نه. بــازی هنوز ادامه دارد. جبهه خالص ســاز با برجســته کردن آرای 
پزشکیان تلاشش بر این است که نتیجه انتخابات را در دور اول تمام کند. چند 
روز پیش امیرحسین ثابتی، نماینده پاجوش های اصولگرایان ناخواسته خبر 
داد که سران جبهه خالص ساز اساساًً به دنبال مشارکت بالای مردم نیستند 
و با مشارکت پایین ارضا می شوند. آنها حتی در جلسات نیز مخالفت خود 
را با سخن رهبری که بر مشارکت تاکید دارند، بیان کرده و می گویند که نظر 
ایشــان درباره تهران و ... نیست. بدین ترتیب مشخص است که بنیادگرایان 
به دنبال چه هستند. ایده آل آنها ریاست جمهوری جلیلی است زیرا جلیلی 
تنهــا در صورت کاهش مشــارکت می تواند روانه کاخ ریاســت جمهوری 
شــود و بر ساختمان قرمز که دفتر ریاســت جمهوری است، وارد شود و بر 
صندلی او تکیه بزند. اما اگر با جلیلی نتوانستند به این ساختمان وارد شوند، 
می توانند با قالیباف نیز به تفاهم برسند. چه آنکه در مجلس نیز به این تفاهم 
دســت پیدا کردند و او را بر کرسی ریاست مجلس نشــاندند. اما زاکانی و 

قاضی‌زاده هاشمی چه می شوند؟ آیا آنها باید کنار بروند؟
یــک بار حســین انتظامی به‌ عنــوان یکی از کارشناســان میزگردهای 
انتخاباتی این ســخن را از قاضی‌زاده هاشمی پرســید که اگر می خواهید در 
انتهــای رقابت ها کنار بروید، من پرسشــم را مطرح نکنم. چون نباید وقت 
تلویزیون و مردم را گرفت که قاضی‌زاده در آنجا گفت تا آخر می مانم و حتی با 
خنده گفت: سابقه کاندیداتوری من نشان می‌دهد که در این خصوص خیلی 
بدسابقه هستم. در واقع اشاره او به این بود که همچون رقابت های انتخاباتی 
ســال 1400 که با رئیسی و دیگران رقابت کرد، در این انتخابات نیز می ماند. 
او البته در ســال 1400 از بین 4 کاندیدا با کمی بیش از یک میلیون رای، نفر 
چهارم شد. اکنون نیز تصور اینکه آرای او در این سه سال افزایش  یافته باشد 
دور از ذهن است. البته میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 
کمتر از 49 درصد اعلام شــد. محتمل است که اگر مشارکت افزایش یابد، 
آرای قاضــی‌زاده نیز اندکی افزایش یافته و نهایتــاًً تا یک میلیون و 500 هزار 
رای برسد اما بیشتر از این ممکن نیست. زیرا آنچه که آرای آدمی را افزایش 
می‌دهد، دو موضوع است. اول جریان سیاسی اجتماعی است که پشت یک 

کاندیدا قرار می گیرند و دوم کمپین های تبلیغاتی هستند که می توانند، عرضه 
یک کاندیدا را متفاوت تر از دیگران نشان دهند. این دو موضوع در این روزها 
نه  فقط برای قاضی‌زاده هاشــمی که حتی برای دو کاندیدای دیگر که زاکانی 
و مصطفی پورمحمدی هستند، صدق می کند. زاکانی به‌رغم اینکه شهردار 
تهران است، سخنانش جنجالی تر از دیگر نامزدهای انتخاباتی است و آشکار 
به دنبال درگیری و زدوخورد اســت اما در جامعه چندان با استقبال روبه‌رو 
نیست. کاندیداتوری او یادآور احمدی نژاد در سال 84 است. هر دو از یک 
موضع وارد شــدند. هر دو پوپولیستی سخن گفتند. یکی وعده داد، نفت را 
بر ســر سفره مردم می آورد و دیگری وعده طلا به مردم داد. طبعاًً مردم امروز 
می توانند بســنجند اگر آن نفتی که احمدی نژاد گفته بود، سر سفره آنهاست 
این طلا هم به دست آنها خواهد رسید. اما هر چقدر که زاکانی و احمدی نژاد 
در لحن و بیان و تبار سیاسی به هم نزدیک‌اند، شرایط سیاسی اجتماعی ایران 
از سال 84 بسیار دور است. آن نشاطی که وجود داشت تقریباًً از بین رفته. 
اگر وعده‌ای روزگاری در دل مردم می نشست امروز بسیاری می‌دانند که هیچ 

وعده طلایی و رنگین دیگری، جدی نیست. دست ها خالی و پوچ است.
شاید به همین دلیل اســت که مسعود پزشکیان در روزگاری که اقتصاد 
پاشــیده و وضع مردم به بدترین و ســخت ترین روزهای خود رسیده است، 
هیــچ وعده‌ای نمی‌دهد و می‌گوید حتی اگر همین قانون را اجرا کنیم، کافی 
اســت. او البته می‌داند کــه قانون گریزی، بیماری اصلی مســئولان ایرانی 
است. آنهایی که برای خود همه چیز می خواهند و برای مردم هیچ. به مردم 
فقط رویا می فروشــند اما رویاهای بچه ها، خانواده و دوستان خودشان را 
اجرایی می کنند. اکنون تا انتخابات ریاســت جمهوری دوره چهاردهم تنها 
5 روز مانده اســت. چهار نامزد اصولگرا بسیار زیر فشار هستند. به چهره 
پرگریم آنها در تلویزیون و برنامه های صداوسیما نگاه نکنید که آرامش موج 
می‌زند. آنها زیر فشار نظرسنجی های مختلفی قرار دارند که یکی را بالا برده 
و دیگری را پایین. شــانس یکی را افزایش داده و شانس دیگری را کم کرده 

است.
دیروز صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری در گفت‌وگویی بر دو نکته 
پافشــاری کرد. اول اجماع بر ســر یک نامزد و دوم فرمان داد که هواداران 
نامزدها یکدیگر را تخریب نکنند و توجه خودتان را معطوف رقیب کنید که 

احتمالًاً نظرش پزشکیان بود.
اما آیا راه به اجماع رســیدن نامزدهای اصولگرا هموار است؟ براساس 
کدام داده و نظرســنجی آنها باید کنار بروند؟ آن  هم  در صورتی که ستاد هر 
یک از نامزدها پشت یک نظرسنجی ایستاده‌اند. چند روز پیش افشا شد که 
پایگاه افکارسنجی شناخت که این روزها بسیاری نتایج نظرسنجی و داده ها 
و نتایج آن را منتشــر می کنند، متعلق به هواداران قالیباف اســت و از سوی 
تیم خبرفوری که مســتقر در مشهد هســتند، هدایت می‌شود. یا مثلًاً مرکز 
افکار سنجی ایســپا که مدیریت ایسنا تغییر داشته و نزدیک به دولت است، 
آیا این روزها معتبر اســت؟ مکانیســم اجماع از خود اجماع مهم تر است. 
راســتی آزمایی یک نظرسنجی که نشــان دهد این نظرسازی نیست از نتایج 
یک نظرســنجی می تواند اهمیت بیشتری داشته باشد. الان وضعیت جناح 
خالص ســاز با چهار نامزد در یک وضعیت آچمزکننده است. آمال آنها این 
اســت که ســه نامزد کنار بروند و یکی از آنها بماند. اما زاکانی قول داده که 
می ماند. قاضی‌زاده نیز در تلویزیون تاکید کرد که می ماند. می ماند جلیلی و 
قالیباف که برخلاف آن دو، شانس بسیاری برای پیروزی دارند. حداقل الان 
بر روی کاغذ، هر دو آنها مورد توجه هستند. هر کدام از آنها مزیتی بر دیگری 
دارد. هر دو امتیازهای مثبتی دارند و البته آرای منفی بسیاری. جلیلی تلاش 

می کنــد که از زهر برجام و تحریم خــود را در امان بدارد. اما وقتی مردم در 
یک برنامه تلویزیونی شنیدند که مصطفی پورمحمدی اعلام کرد که جلیلی 
مخالــف تصویب اف‌ای‌تی‌اف بود، چون قرار بــود روحانی آن را اجرا کند، 
آه از نهادشــان بلند شــد زیرا یکی از گره های اصلی اقتصاد کشــور، عدم 
تصویب اف‌ای تی‌اف بوده و هست. یا تحریم هایی که در دوره دبیری جلیلی 
در شــورای عالی امنیت ملی وضع شــد، اقتصاد ایران را دگرگون و زندگی 
مردم را دســتخوش ناملایمات بســیاری کرد تا فقر گسترده تر شود. جلیلی 
تلاش می کند برای عدم پذیرش اف‌ای تی‌اف یا وجود تحریم ها، استدلالات 
علمی و اقتصادی و سیاســی پیدا کند اما برای مردمی که در سختی زندگی 
می کنند، ســخنان او بیشتر توجیه است تا توضیح. پس آرای منفی او از این 
زاویه بالاســت، چه آنکه راه حلی هم برای برون‌رفت از تحریم، فیلترینگ، 
گشت ارشــاد و اف‌ای تی‌اف ندارد. از آن  سو، قالیباف نیز آرای منفی بالایی 
دارد. او نیز همچون جلیلی سابقه شکست در انتخابات ریاست جمهوری و 
حضور چندباره را دارد. طبعاًً چنانکه یکی از کارشناســان میزگرد انتخاباتی 
گفت، او هر جا توزیع قدرت باش،د قالیباف هم می خواهد باشد، گویی یک 
»ذهن بی قرار« برای نقش گرفتــن در دولت دارد. اما این ایراد یا رای منفی 
نیســت. آرای منفی او از آنجایی برخاست که اگرچه خود را یک تکنوکرات 
اصولگرا نشان داد اما رفت زیر پرچم پایداری ها. از یک مدیر اجرایی درجه 
اول بــه یک نیروی سیاســی درجه چندم تقلیل پیدا کــرد و نقش خود را به 
 عنــوان یک پیمانکار تقلیل داد تا جایی که جلیلی نیز به این موضوع اشــاره 
کرد که رئیس جمهور پیمانکاری نیست. قالیباف برنامه های مختلفی را برای 
برون‌رفت از شرایط فعلی ارائه کرده اما سوال این است که چرا در چهار سال 
گذشته که رئیس مجلس بود، چنین نکرد؟ هم درباره گشت ارشاد، هم درباره 
فیلترینــگ، هم تحریم. نکته بعدی خانواده و اطرافیان او هســتند که آرای 
منفی قالیباف را به  شــدت افزایش داده‌انــد. از روزی که او تایید صلاحیت 
شد، تاکنون سه خبرنگار که اشارات مستقیمی به وی و اطرافیان وی داشتند، 
بازداشــت شدند. حضور دختر آقای قالیباف که از سوی کمپین او انتخاب 

شده بود نه  تنها مشکلات وی را حل نکرد بلکه بیشتر هم کرد.
به هر صورت در یک ارزیابی شتاب‌زده و کلی می توان گفت، صرف نظر 
از تمایزها و آرای نزدیکی که جلیلی و قالیباف دارند، انصراف و کناره گیری 
آنها هم ســخت است و هم آرای آنها تماماًً به سبد دوست و هم جناحی آنها 
ریخته نخواهد شد. این گونه نیست که اگر قالیباف کنار رفت، تمام آن افرادی 
کــه اعلام کرده‌اند به وی رای می‌دهند به فردی که قالیباف معرفی کرد، رای 
بدهند. رای به خود فــرد با رای به فردی که کاندیدای اصلی اعلام می کند، 
متفاوت است. همچنین بعید به نظر می‌رسد افرادی که در بدنه اصولگرایی 
هســتند و در انتخابات مجلس لقب پاجوش را دریافت کردند با کنار رفتن 

جلیلی به سود قالیباف به قالیباف رای بدهند.
و نهایتاًً در یک نگاه کلی می توان گفت، سه نامزد شانس بسیاری دارند. 
هــم جلیلی، هم قالیباف و هم پزشــکیان. طبق برآورد کلی نظرســنجی ها 
هیچ یــک از آنها این شــانس را ندارند کــه در دور اول انتخابات، پیروز و 
رئیس جمهور شــوند. دو احتمال بیشــتر متصور نیســت، یا یکی از آنها با 
پزشــکیان به مرحله دوم برود، یا آنکه قالیباف و جلیلی با هم به مرحله دوم 
بروند که در این وضعیت آنها در هر شــرایطی پیروزند اما اگر با پزشکیان به 
مرحله دوم بروند، رقابت ســخت تر خواهد بود، اگرچه جبهه اصولگرایی در 
این صورت تمام قد پشت نامزد خود می‌ایستد و یک دوقطبی سنگین شکل 
خواهد گرفت که باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی می‌افتد و نام چه کسی 

از صندوق بیرون می آید. 

نظرسازی
برای اجماع

ادامه تیتر یک


